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(((((( (((( (((((((((((( ((((((((((
مقدمه مترجم

در يكي از سفرهايم به سرزمين وحي، طبق عادت هميشگي ام سري به كتابفروشيهاي آنجا زدم و تعدادي كتاب خريدم. يكي از كتابهايي كه مرا بسوي خود كشيد و توجهم را جلب نمود، همين كتاب بود. زيرا يك روز در خانه پيامبر بودن، آرزوي هر مسلمانی است. لذا به سرعت آن را مطالعه نمودم و چون كتاب را بسيار مفيد يافتم، تصميم گرفتم آن را به زبان فارسي برگردانم تا مورد استفاده فارسي زبانان محترم قرار گيرد. همانجا ترجمه اش را آغاز نمودم و بيشترش را ترجمه كردم. وبعد از اتمام سفر، ترجمه اش را به پايان رساندم. اميدوارم خداوند( اين عمل ناچيز را از بنده بپذيرد و روز قيامت در ترازوي نيكيهايم قرار دهد.
عبدالقادر ترشابي

مقدمه مؤلف

بيشتر مردم اين زمان، در افراط و تفريط بسر مي برند. برخي درباره پيامبر اكرمص دچار افراط شده اند. گروهي ديگر هم به اندازه اي دچار تفريط شده اند كه اخلاق و سيرت گهربار نبي رحمتص را به فراموشي سپرده اند و از آن به عنوان اسوه و الگو استفاده نمي كنند. از آنجايي كه بنده مي خواستم سيرت و جزئيات زندگي مبارك رسول اللهص را با اسلوبي آسان به عموم مسلمانان تقديم كنم و آنان را با اين پرچم هدايت آشنا سازم، گوشه هايي از صفات و ويژگيهاي اخلاقي نبي اكرمص را بر اساس نياز مردم گلچين نمودم و اين چند صفحه را كه هر چند مقصودم را برآورده نمي سازد، به رشته تحرير درآوردم و براي بيان هر خصلت، به ذكر دو يا سه حديث اكتفا كردم. حقا كه حياتش، حيات امت، حيات دعوت و حيات بشريت بود. آن حضرتص در طاعت و عبادت، اخلاق و رفتار و بزرگواري، يك امت بود. همين كافي است كه خداوند( درباره اش مي فرمايد: ﴿(((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((﴾ [القلم: 4]. يعني: «تو داراي اخلاقي بزرگ و پسنديده هستي».

اهل سنت و جماعت، همان منزلتي را براي رسول خداص قايلند كه خداوند به او عنايت كرده است. آنان، او را بنده، رسول، دوست و برگزيده خدا مي دانند، او را بيشتر از پدران و فرزندان و بلكه بيشتر از خودشان دوست دارند، ولي افراط و زياده روي نمي كنند؛ بلكه به همان منزلتي كه خداوند به ايشان عنايت كرده است، كفايت مي‌كنند.

ما هم در همين مسير حركت مي كنيم. جشن ميلاد نمي گيريم، بلكه او را دوست داريم، از دستوراتش اطاعت مي كنيم، سخنانش را تصديق مي نماييم و از آنچه كه از آن نهي نموده است، اجتناب مي ورزيم.

	فمبـلغ الـعــلم فـيـه أنّـه بشـر
	و أنــه خيـر خـلـق اللّـه كـلهم

	أغــرّ عـليـه لـلـنـبـوة خــاتم
	مـن نــور يـلـوح و يـشــهـد

	و ضـم الله اسم النبي إلـي اسمه
	إذا قال في الخمس المؤذن أشهد

	و شـق لـه مـن اسـمـه لـيـجله
	فـذو العرش محمود و هذا احمد


«نهایت علم در مورد پيامبرص اين است كه او، بشر و بهترين مخلوق خداوند است و از نور، زيباتر مي باشد و مهر نبوت كه آشكار است و به پيامبريش گواهي مي دهد، بر او زده شده است. خداوند، نام او را در کنار نام خودش قرار داده است؛ چنانچه مؤذن در اذانهای پنجگانه، نام او را در کنار نام خدا یاد می کند. همچنین خداوند، نام او را به خاطر بزرگداشتش از نام خود مشتق نموده است؛ چراکه صاحب عرش، خداوند متعال، ستوده و محمود است و او، احمد نام دارد».

اگر چه گذشت زمان، ميان ما فاصله انداخته و نتوانستيم محبوبمان را ببينيم، اما از خداوند( مي خواهم ما را در زمره كساني قرار دهد كه رسول خداص درباره آنان فرموده است: «دوست داشتم برادرانمان را مي ديديم». صحابه( گفتند: اي رسول خدا! آیا ما برادران شما نيستيم؟ فرمود: «شما ياران من هستيد. برادران ما، آن كساني هستند كه هنوز نيامده اند». گفتند: كساني را كه هنوز نيامده اند، چگونه مي شناسي؟! فرمود: «اگر فردي در ميان يك گله اسب سياه، اسبهايي داشته باشد كه پيشاني و دست و پايشان سفيد است، آيا اسبهايش را نمي شناسد»؟ گفتند: بلي اي رسول خدا! فرمود: «آنان در حالي نزد من مي آيند كه چهره و دست و پاي آنان بر اثر وضو، سفيد است و من، آنها را از حوض كوثر آب مي دهم». [روايت مسلم].
همچنين از خداوند( مي خواهم كه ما را در زمره پيروان راستين سنت و سيرت او قرار دهد و نیز از خداوند( مسألت مي نمايم كه ما را در بهشت جاويدان، در كنار او جاي دهد و به پاس خدماتش، بهترين پاداشها را به او عنايت فرمايد.

عبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن القاسم
ديدار

چندين قرن به عقب بر مي گرديم و صفحات گذشته تاريخ را ورق مي‌زنيم، به مطالعه آن مي پردازيم و درباره آنچه در لابلاي صفحات تاریخ نوشته شده، فكر مي‌كنيم و از طریق حروف و كلمات، براي ديدار رسول اللهص به خانه اش مي‌رويم؛ به خانه اش وارد مي شويم تا اوضاع و احوالش را از نزديك ببينيم و سخنانش را بشنويم. فقط يك روز در خانه نبوت مي مانيم تا از درسها و اندرزهايش استفاده كنيم و از سخنان و اعمالش، مستفيض شويم.

امروزه دروازه‌هاي شناخت به روي مردم باز شده است؛ چرا که بسيار مطالعه مي كنند و توسط كتاب، نشریات، فيلم و مستندهاي تلويزيوني به ديدن شرق و غرب دنيا مي روند. در حالي كه ما، سزاوارتریم كه به ديدن خانه نبي اكرمص برويم و به معارف و مشاهداتمان بطور جدي عمل كنيم و چون وقتمان، كم است، فقط به موضوعات خاصي در خانه اش مي پردازيم شايد بتوانيم خود و خانه هايمان را اصلاح نماييم.

برادر و خواهر مسلمانم! ما تنها به خاطر شنيدن آنچه از ديدگانمان پنهان مانده است و به منظور شناختن حال گذشتگان، سالها و قرنها به عقب بر نمي گرديم؛ بلكه با خواندن سيرت رسول اكرمص و پيروي از سنتش و گام نهادن در راه آن حضرتص به عبادت خدا مي پردازيم و از دستور خداوند( مبني بر محبت به رسول اللهص اطاعت مي كنيم. يكي از مهمترين علامات محبت به آن حضرتص، اطاعت از دستوراتش و اجتناب از منهياتش و تصديق سخنانش مي باشد. خداوند ( مي فرمايد: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [آل عمران:31].
يعني: «بگو: اگر شما خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد. در اين صورت خدا شما را دوست مي دارد و گناهان شما را مغفرت مي كند و خداوند، بخشنده و مهربان است».

و در جايي ديگر مي فرمايد: ﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 21].
يعني: «براي كساني كه به خدا و روز قيامت اميد دارند و خداوند را زياد ياد مي‌كنند، شخص رسول خدا، الگوي خوبي است».

خداوند متعال، مسأله اطاعت و پيروي از رسول اكرمص را در حدود چهل آيه از قرآن، مطرح كرده است و در روز قيامت هيچ راه سعادت و نجاتي جز پيروي از رسول خداص وجود ندارد.

﴿((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((﴾ [النساء: 13- 14].
يعني: «هر كس از خدا و پيامبرش اطاعت كند، خداوند او را به باغهايي از بهشت وارد مي كند كه در آنها نهرها جاري است و آنان جاودانه در آن باغها مي مانند و اين، رستگاري بزرگي است. و هر كس از خدا و پيامبرش نافرماني كند و از مرزهاي خدا تجاوز نمايد، خداوند او را وارد آتش مي‌نمايد».
همچنين پيامبر اكرمص دوستي اش را يكي از عوامل دستيابي به حلاوت ايمان، معرفي نموده و فرموده است: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ وَجَدَ لَهُنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا». يعني: «هر كس، سه خصلت داشته باشد، شيريني ايمان را مي چشد: اول اينكه خدا و رسولش نزد او از ساير چيزها محبوبتر باشند؛...».

در حديثي ديگر آن حضرتص فرموده است: «لاَ يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَتَّى أَكُون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِده». [بخاري و مسلم].
يعني: «سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، هيچيك از شما تا زماني كه من، نزد او از پدر و فرزندش، محبوبتر نباشم، مؤمن به شمار نمي‌رود».

علاوه بر آن، سيرت رسول اللهص سيرتي گهربار و پاك است كه از آن درس مي‌گيريم و بر اساس آن حركت مي‌كنيم.

سفر

سفر به خانه رسول اللهص و ديدن جزئيات زندگي و اسلوب رفتارش، بسيار دل انگيز است. چرا اينگونه نباشد در حالي كه ما، آگاهي از سيرتش را اجر و ثواب مي دانيم؟. زیرا سراسر آن، درس، پند، اندرز، الگو و نمونه مي باشد. اين سفر، سفري ميان كتب و رواياتي است كه از زبان صحابه( نقل شده است. 

اینک به مدينه منوره نزديك مي شويم و يكي از بزرگترين رموز آن، يعني كوه احد، در برابر چشمانمان خودنمايي مي كند؛ آری! اين، همان كوهي است كه رسول اللهص درباره آن فرمود: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ». [متفق عليه]
يعني: «این، كوهي است كه او، ما را دوست دارد و ما، او را دوست داريم».

قبل از اينكه وارد خانه رسول خداص شويم و ساختمان و شكل ظاهري آن را ببينيم، باید بگویم: اگر خانه اي بسيار محقر و گليمي بسيار كوچك ديديم، نبايد تعجب كنيم. زيرا رسول اكرمص بي علاقه ترين شخص نسبت به دنيا بوده و به زرق و برق و اموال دنيا چشم ندوخته بود؛‌ بلكه آنچه، باعث سردي چشمانش مي‌شد و او را خوشحال می‌کرد، نماز بود. [روايت نسايي]
وی، خودش در مورد دنيا فرموده است: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَثَلِي، وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا». [روايت ترمذي]
يعني: «مرا با دنيا چه كار؟ مثال من و دنيا، مانند مسافري است كه در يك روز تابستاني بعد از طي مسيري، در سايه يك درخت، ساعتي از روز را به استراحت مي پردازد و سپس مي رود و آن را ترك مي كند».

به سوي خانه رسول خداص به راه افتاديم و براي رسيدن به آن گامهاي تندتري بر مي داريم و كوچه هاي مدينه را يكي پس از ديگري پشت سر مي گذاريم. اكنون خانه هاي همسران نبي اكرمص به چشم مي خورد كه ديوارهايشان از برگ درخت خرما و گِل و از سنگهاي روي هم چيده شده، مي باشد و سقفهايشان نيز با برگ درخت خرما پوشيده شده است.

حسن مي گويد: در دوران خلافت عثمان( وارد خانه هاي همسران نبي اكرمص شدم، دستم به سقف آنها مي‌رسيد.

آری! خانه‌هاي محقر و بسيار كوچك، اما ايمان و طاعت و وحي و رسالت، از در و دیوارشان مي بارد.

شكل و شمايل پيامبرص
به خانه نبي اكرمص نزديك مي‌شويم و در مي‌زنيم تا به ما اجازه ورود بدهد؛ لحظاتي خيالمان را با کسانی رها کنیم كه پيامبر اكرمص را ديده اند تا آن حضرتص را براي ما طوري توصيف كنند كه گويا او را مي بينيم و بدين سان سيما و چهره خندانش را بشناسيم.

براء بن عازب( مي‌گويد: خلقت و چهره نبي اكرمص از همه مردم زيباتر بود، نه بسيار بلند و نه بسيار كوتاه بود. [روايت بخاري]
و در روايت ديگر مي فرمايد: نبي اكرمص فردي چهارشانه بود، شانه هايش از يكديگر فاصله داشتند. موهايش تا نرمه گوشهايش مي رسيد؛ او را در حله اي قرمز رنگ ديدم و هرگز كسي زيباتر از او نديدم». [روايت بخاري]
ابواسحاق سبيعي مي گويد: مردي از براء بن عازب( پرسيد: آيا چهره رسول اللهص مانند شمشير بود؟‌ گفت: نه، بلكه ماننده ماه بود. [روايت بخاري]
انس( مي گويد: هيچگونه ديبا و ابريشمي و هيچ چيز ديگري، نرمتر از كف دست رسول اللهص لمس نكرده ام و همچنين هيچ بويي خوشبوتر از بوي رسول خداص به مشامم نرسيده است. [بخاري و مسلم]
يكي از ويژگيهاي آن حضرتص، شرم و آزرم بود، تا جايي كه ابوسعيد خدري( مي گويد: پيامبر اكرمص از دوشيزگان زير چادر، شرم و حياي بيشتري داشت و هرگاه چيزي را مي‌ديد كه مورد پسندش واقع نمي‌شد، ما، آن را از چهره‌اش مي‌فهميديم. [روايت بخاري]
آنچه گفته شد، مختصري از شمايل و اخلاق رسول خداص بود. ولي بايد دانست كه خداوند، خلقت و اخلاقي كامل به آن حضرتص عنايت كرده است.
سخن گفتن پيامبرص
اينك كه پيامبر اكرمص را ديديم و با برخي از صفاتش آشنا شديم، ببينيم كه چگونه و به چه روشي سخن مي گويد. اما قبل از اينكه سخن گفتن آن حضرتص را بشنويم، گوش دل به سخنان یارانش می‌سپاریم تا ببینیم در این باره چه مي گويند:

عايشهل مي‌گويد: «رسول اللهص مانند شما پشت سر هم و بي وقفه سخن نمي‌گفت، بلكه بسيار روشن و شمرده صحبت مي كرد؛ طوري كه افرادي كه آنجا نشسته بودند، سخنانش را حفظ مي‌كردند». [روایت ابوداود]
او، انساني باتحمل و بردبار بود و دوست داشت كه مردم، سخنانش را بفهمند. از آنجا كه به امتش بسيار علاقه مند بود، تفاوتهاي مردم و ميزان درك و شناخت آنان را در نظر مي گرفت و همين مسأله، باعث مي شد تا فردي بردبار و صبور باشد.

عايشهل مي‌گويد: «رسول اللهصشمرده سخن مي‌گفت، طوري كه هر شنونده اي، آن را مي فهميد». [روایت ابوداود]
به حوصله و شرح صدر آن حضرتص بينديشيد كه سخنانش را تكرار مي كند تا همه، آن را دريابند.

انس بن مالك( مي‌گويد: «رسول خداص يك كلمه را در صورت نياز سه بار تكرار مي كرد تا مردم بفهمند».

رسول رحمتص با مردم با ملاطفت، برخورد مي كرد و مي كوشيد تا از ترس و وحشت آنان بكاهد؛ چراكه بعضي از مردم از هيبتش وحشت مي كردند.

ابن مسعود( مي‌گويد: مردي نزد نبي اكرمص آمد و شروع به صحبت كردن با او نمود. در حالي كه بازوهايش مي لرزيد. رسول خداص فرمود: «بر خود آسان بگير؛ زيرا من، پادشاهي نيستم؛ بلكه فرزند زني هستم كه گوشت خشك مي‌خورد». [روايت ابن ماجه].

داخل خانه

رسول اكرمص به ما اجازه ورود داد؛ لذا وارد خانه نبي اين امت شديم تا نگاهي به آن بيندازيم.

صحابه( حقيقت محتويات اين خانه از قبيل اثاث، رختخواب و ساير وسايل آن را براي ما روايت مي‌كنند. ما مي‌دانيم كه نگاه كردن به داخل خانه‌ها و اتاقهاي مردم و جستجو در اين مورد، درست نيست. اما به خاطر تأسي و الگوپذيري، نگاهي به اين خانه مي‌اندازيم تا از محتويات آن مطلع شويم. اين، خانه اي است كه بر اساس تواضع و فروتني بنيانگذاري شده و سرمايه اش، ايمان است. مگر نمي بينيد كه بر ديوارهايش هيچگونه عكس و تصوير جانداري مثل بسياري از خانه هاي امروزي، آويزان نشده است. زيرا رسول الله ( فرموده است: «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ».  [بخاری و مسلم]

«فرشتگان به خانه‌اي كه در آن سگ و يا تصوير باشد، وارد نمي‌شوند».

نگاه دیگری به خانه پیامبرص بيندازيد تا برخي از وسايلي را مشاهده كنيد كه آن حضرتص در زندگي روزانه اش از آنها استفاده مي‌نمود.

ثابت( مي‌گويد: انس بن مالك( ليواني ضخیم را كه از چوب ساخته شده و با قطعه اي فلزي بسته شده بود، به ما نشان داد و گفت: «اي ثابت! اين، ليوان رسول اللهص است». [روايت ترمذي]
پيامبر اكرمص در اين ليوان، آب، شيره خرما، عسل و شير مي‌نوشيد. [روايت ترمذي]
انس( مي‌گويد: رسول اللهص هنگام نوشيدن آب، سه بار تنفس مي‌كرد. [بخاري و مسلم]
و نبي اكرمص از تنفس كردن داخل ظرف، منع فرمود. [روايت ترمذي]
اما شايد زرهي كه رسول خداص در روزهاي سخت جهاد و مبارزه در ميدانهاي نبرد از آن استفاده مي‌نمود، داخل خانه نباشد. زيرا طبق گفته عايشه صديقه رضی الله عنها، آن حضرتص آن را در برابر سي صاع جو كه از يك يهودي قرض گرفته بود، در رهن گذاشت. [بخاری و مسلم] و هنگام وفات پیامبر، آن زره، همچنان نزد همان يهودي بود.

رسول اكرمص سرزده و ناگهاني نزد خانواده اش نمي رفت تا مبادا غافلگير شوند. بلكه با اعلان قبلي وارد خانه مي‌شد و هنگام ورود، سلام مي‌كرد. [زاد المعاد:381/2]
با چشمي جستجوگر و قلبي آگاه به اين حديث رسول اكرمص فكر كنيد كه فرمود: «طُوبَى لِمَنْ هُدِىَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنَعَ». [روایت ترمذی]

يعني: «خوشا به حال كسي كه به سوي اسلام هدايت شده و زندگيش، به اندازه كفاف بوده و به همين، قانع باشد».

به حديث ديگري گوش بسپار كه نبي اكرمص فرمود: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِى سِرْبِهِ، مُعَافًى فِى جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا». [روایت ترمذی]

يعني: «هر كس صبح كند در حالي كه از درونش، احساس امنيت مي كند و بيمار نيست و قوتِ آن روزش را دارد، گويا همه دنيا برايش فراهم شده است».
خويشاوندان

پيامبر اين امتص به اندازه اي حقوق خويشاوندانش را ادا مي كرد و صله رحمي را به جا مي آورد كه در سخن نمي آيد. او، در اين باب بهترين و كاملترين انسانها بود؛ چنانكه كفار قريش نيز، او را  قبل از بعثتش ستودند و او را صادق امين لقب دادند. خديجهل به آن حضرتص چنين گفت: «تو حق صله رحم را به جا مي آوري و در سخنانت صداقت داري».

آری! مشاهده مي كنيد كه رسول اكرمص يكي از بزرگترين حقوق را ادا مي كند و به يكي از مهمترین وظايف خويش عمل مي نمايد؛ او به زيارت مادرش مي رود كه در هفت سالگي او را از دست داده است.

ابوهريره( مي‌گويد: نبي اكرمص به زيارت قبر مادرش رفت و به اندازه‌اي گريست كه اطرافيانش نيز گريه كردند؛ سپس فرمود: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِى، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَؤْذَنْ لِى، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». [روایت مسلم]
یعنی: «از پروردگارم اجازه خواستم تا براي مادرم طلب مغفرت كنم. به من اجازه نداد. از او اجازه خواستم تا به زيارت قبرش بروم؛ به من اجازه داد. پس قبرها را زيارت كنيد؛ زيرا زیارت قبور، یادآور مرگ است».

ببينيد رسول خداص به خويشاوندان، ‌چه محبتي داشت و چقدر علاقه مند بود كه دعوتش را لبيك بگويند و هدايت شوند و از آتش دوزخ نجات يابند و در اين راه چه مشكلات و سختيهايي را كه تحمل نمود!.
ابوهريره( ميگويد: هنگامي كه آيه: ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾ [الشعرا: 214]. نازل شد، رسول اللهص قريش را فرا خواند و آنها را بطور عمومي و خصوصي مورد خطاب قرار داد و فرمود: «يَا بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ، يَا بَنِى كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ يَا بَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ يَا بَنِى هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا». [روایت مسلم]
يعني: «اي فرزندان عبد شمس و ای فرزندان کعب بن لؤی! خودتان را از آتش نجات دهيد؛ اي فرزندان مره بن كعب! خودتان را از آتش نجات دهيد؛ اي فرزندان عبدمناف! خودتان را از آتش نجات دهيد؛ اي فرزندان هاشم! خودتان را از آتش نجات دهيد؛ اي فرزندان عبدالمطلب! خودتان را از آتش نجات دهيد؛ اي فاطمه! خودت را از آتش جهنم نجات بده؛ زيرا من در برابر خدا نمی‌توانم هيچ كاري براي شما انجام دهم مگر اينكه يك حق خوشاوندي داريد كه تا هنگامي كه باقي است، ـ یعنی در دنيا ـ آن را ادا مي كنم».

شما مشاهده مي‌كنيد كه محبوب ما از دعوت عمويش ابوطالب خسته نشد. بلكه او را دعوت داد، تا جايي كه هنگام احتضار ابوطالب نزد او رفت و ديد كه ابوجهل و عبدالله بن ابي اميه آنجا نشسته‌اند؛ آنگاه به عمويش گفت: « عمو جان! بگو: لا اله الا الله؛ يك كلمه، بيشتر نيست؛ به وسيله آن نزد خداوند از تو دفاع خواهم كرد». ابوجهل و عبدالله بن ابي اميه گفتند: اي ابوطالب! آيا از دين عبدالمطلب رویگرداني مي كني و آنقدر با او صحبت كردند تا اينكه آخرين كلمه اي كه بر زبان آورد، اين بود كه گفت: بر دين عبدالمطلب.

نبي اكرمص فرمود: «تا زماني كه منع نشوم، برايت استغفار خواهم كرد». آنگاه اين آيه نازل شد: ﴿((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [التوبة: 113].
يعني: «شايسته پيامبر و مؤمنين نيست كه براي مشركين طلب مغفرت كنند. اگرچه خويشاوندانشان باشند، بعد از اينكه براي آنان روشن شده است كه آنان جهنمي اند».

اين آيه نيز نازل شد: ﴿(((((( (( ((((((( (((( ((((((((((﴾ [القصص:56].
يعني: «هر كه را تو بخواهي، نمي تواني هدايت كني». ]روايت بخاري، مسلم و احمد[
پيامبرص در خانه‌اش

خانه هر فرد، ملك حقيقي اوست كه خوش رفتاري، ادب، حسن معاشرت و اصالت او، در آن آشكار مي شود. او، در خانه و پشت ديوارها قرار دارد و هيچکس او را نمي بيند و با خادم و همسرش بدون هيچگونه تكلف و تعارفي بر اساس سرشت اصلي خود رفتار مي كند. او این رویه را در حالی دارد که همه كاره اين خانه است و تمام زيردستانش افراد ضعيفي هستند. اكنون رهبر و معلم اين امت را ببينيم كه با وجود جايگاه و منزلت بالايي كه از آن برخوردار است، در خانه‌اش چگونه رفتار مي‌كند. از عايشه صديقهل پرسيدند: رسول اللهص در خانه چه كار مي كرد؟ گفت: بشري مانند ساير افراد بشر بود. لباسش را مي دوخت، گوسفندانش را مي دوشيد و خودش كارهايش را انجام مي‌داد. [روايت احمد و ترمذي]
او نمونه توضع و فروتني بود؛ تكبر نمي‌كرد، به ديگران دستور نمی‌داد که كارهايش را انجام دهند و در كارهاي خانه مشاركت مي‌نمود و كمك خوبي براي خانواده‌اش بود. مشاهده مي‌كنيم كه همه اين كارها را برگزيده فرزندان آدم انجام مي‌دهد. بله! در خانه‌اي كه نور اين دين از آنجا نورافشاني مي كند، حتي آن مقدار خوراكي هم وجود ندارد كه رسول اكرمص را سير كند.

نعمان بن بشير( كه درباره نبي اكرمص سخن مي‌گفت، ‌فرمود: «پيامبر شما را در حالي ديدم كه خرماي خشكي هم نمي يافت كه شكمش را سير كند». ]روايت مسلم[
عايشهل مي‌گويد: «ما اهل بيت محمدص يك ماه آتش روشن نمي‌كرديم؛ غذاي ما، آب و خرما بود». [روايت بخاري]
همچنين هیچ چيز، نبي اكرمص را از عبادت باز نمی‌داشت؛ هرگاه نداي حي علي الصلاة و حي علي الفلاح را مي‌شنيد، به سرعت اجابت مي‌كرد و دنيا را پشت سر مي‌گذاشت.

اسود بن يزيد مي گويد: از عايشه پرسيدم: نبي اكرمص در خانه چكار مي‌كرد؟ گفت: «در خدمت خانواده‌اش بود. به محض اينكه صدای اذان را مي‌شنيد، بيرون مي‌رفت». [روايت بخاري]
درباره نبي اكرمص نقل نشده كه يكي از نمازهاي فرض را در خانه خوانده باشد مگر هنگامي كه بيمار شد و تب او شدت گرفت و نتوانست از خانه بيرون برود و آن هم در بيماري وفاتش بود.

رسول خداص با وجود مهرباني و شفقتي كه نسبت به امتش داشت، درباره كساني كه نماز جماعت را ترك می‌كنند، الفاظ تندي به كار برد و فرمود: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ». [روايت بخاري و مسلم]
يعني: «تصمیم گرفتم دستور دهم تا نماز، اقامه گردد، سپس به مردي دستور دهم تا براي مردم امامت دهد، آنگاه گروهي را با دسته هاي هيزم با خود ببرم و كساني را كه به نماز جماعت نمي آيند، با خانه هايشان آتش بزنم».

بايد توجه داشت كه حديث فوق اهميت نماز جماعت را مي‌رساند. همچنين نبي اكرمص فرمود: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ». [ابن ماجه و ابن حبان].
يعني: «هر كس صدای اذان را بشنود و اجابت نكند، نمازش پذيرفته نمي شود مگر اينكه عذري داشته باشد».

قابل يادآوري است كه علما، فقط ترس و بيماري را عذر دانسته‌اند.

اينك كجا هستند كساني كه كنار همسرانشان ، نماز مي خوانند و مساجد خدا را ترك كرده اند؟ آيا آنها معذورند؟!.
سيرت و صورت پيامبر اكرمص
حركات و سكنات هر شخص، دليل ميزان عقل و كليد قلبش مي‌باشد. 

ام المؤمنين عايشهل دختر ابوبكر صديق( بهترين شخصي است كه اخلاق نبي اكرمص را معرفي مي‌كند و آن حضرتص را دقيقتر از ديگران توصيف مي‌نمايد؛ چراكه او در موقعیتها و حالتهاي مختلف از قبیل خواب، بيداري، بيماري، صحت، خوشی و خشم رسول خداص در كنار ايشان بود.

ام المومنين عايشهل مي‌گويد: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِص فَاحِشاً وَلاَ مُتَفَحِّشاً وَلاَ صَخَّاباً فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يُجْزِى بِالسَّيِّئَةِ مَثْلَهَا وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ». [روايت احمد]
يعني: «رسول خداص نه اخلاق ناسزاگويي داشت و نه ناسزا مي‌گفت. همچنين در بازارها سر و صدا نمي‌كرد و بدي را با بدي، ‌پاسخ نمي‌داد. بلكه عفو و گذشت مي‌نمود».

اخلاق نبي اين امت، اين نعمت بزرگ الهي را نوه اش حسين( براي ما توصيف مي‌كند. وی مي‌گويد: ‌از پدرم درباره رفتار نبي اكرمص با دوستانش پرسيدم. گفت: پيامبر خداص هميشه شاداب بود؛ اخلاق نرمي داشت، متواضع و فروتن بود؛ فرد خشنی نبود كه سر و صدا راه بيندازد و یا به شدت متنفر شود؛ بلكه اگر به خوردن چيزي تمايل نداشت، بدون اعلام تنفر، نمي خورد. فردي كه نزد او مي آمد، نااميد برنمي گشت و متضرر نمي‌شد. از سه چيز، نفسش را آزاد كرده بود: ريا، حرف زدن زياد و كارهاي بيهوده؛ مردم را هم از سه چيز آزاد كرده بود: هيچكس را مذمت نمي‌كرد، عيبش را بيان نمي نمود و به دنبال آبرويش نبود. تنها درباره چيزي سخن مي‌گفت كه اميد ثواب داشت. هنگامي كه سخن مي‌گفت، حاضران، سكوت مي‌كردند طوريكه گويا بر سرشان پرنده‌ای نشسته است و چون او سكوت مي نمود، آنان، صحبت مي‌نمودند؛ صحابه نزد وي جر و بحث نمي‌كردند؛ اگر كسي نزد وي سخن مي‌گفت، بقيه سكوت می‌نمودند تا سخنش پايان يابد. از آنچه كه آنان مي‌خنديدند، آن حضرتص نيز مي‌خنديد؛ از آنچه آنان، تعجب مي‌كردند، او نيز تعجب مي‌كرد و اگر فرد بيگانه‌اي با خشونت سخن مي‌گفت و يا مطلبي را آنچنان مي‌پرسيد كه صحابه قصد تنبیه آن شخص را می‌کردند، او، صبر پيشه مي‌نمود و مي‌فرمود: ‌«هرگاه نيازمندي را ديديد، به او كمك كنيد».

به ارزشهاي اخلاقي و خصلتهاي پاك نبي اين امت يكي پس از ديگري فكر كنيد و به گوشه‌اي از آنها عمل نماييد و سعي كنيد كه بهره‌اي از آنها داشته باشيد؛ زيرا خير و نيكي فراوانی در آنها نهفته است.

يكي از عاداتش، اين بود كه به اطرافيانش امور ديني را آموزش می‌داد؛ چنانكه در يكي از جلساتش فرمود: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ». [روايت بخاري]
يعني: «هر كس، در حالی بمیرد كه کسی جز خداوند را صدا مي زند، وارد آتش مي‌شود».

همچنين فرمود: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ». [روايت بخاري و مسلم]
يعني: «مسلمان ـ حقيقي ـ كسي است كه مسلمانان، از دست و زبانش سالم بمانند و مهاجر حقيقي كسي است كه آنچه را خداوند، نهي كرده است، ترك كند».

و فرمود: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِى الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [روايت ترمذي]
يعني: «كساني را كه در تاريكيها به سوي مساجد مي روند، به نوری کامل در روز قيامت بشارت بده».

و فرمود: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ». [روايت ابوداود]
يعني: «با مال و جان و زبان خود، با مشركين مبارزه كنيد».

و نیز فرمود: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يُتَبِّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». [روايت بخاري و مسلم]
يعني: «بنده بدون فكر و انديشه، سخني به زبان مي‌آورد و آن سخن باعث مي‌شود كه در عمقي دورتر از فاصله مشرق و مغرب در آتش سقوط كند».

«إِنِّى لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً». [روايت مسلم].
يعني: «من مبعوث نشده ام تا مردم را نفرين كنم؛ بلكه به عنوان رحمت براي مردم مبعوث شده ام».

عمر بن خطاب( مي گويد: رسول اللهص فرمود: «لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ». [روايت بخاري و مسلم]
يعني: «در تعريف و تمجيد من افراط نكنيد، آنطور كه نصاري درباره فرزند مريم ـ عيسي ـ افراط كردند».

جندب بن عبدالله( مي‌گويد: شنيدم كه نبي اكرمص پنج روز قبل از وفاتش فرمود: «إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِى مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِى خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً؛ أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ». [روايت مسلم]
يعني: «من به خدا پناه مي برم از اينكه كسي از شما را به عنوان دوست صميمي انتخاب كنم؛ زيرا خداوند همانگونه كه ابراهيم( را به عنوان خليل (دوست ويژه) انتخاب كرد، مرا نيز به عنوان خليل انتخاب نمود، و اگر من از ميان امتم كسي را به عنوان دوست صميمي انتخاب مي كردم، ابوبكر را بر مي گزيدم. آگاه باشيد كه امتهاي گذشته، قبرهاي پيامبرانشان را مسجد قرار دادند. مواظب باشيد كه قبرها را مسجد قرار ندهيد؛ زيرا من، شما را از اين كار منع مي‌نمايم».

دختران پيامبر اكرمص
به دنيا آمدن دختر در دوران جاهليت، روزي سياه و تاريك در زندگي پدر و مادر و حتي زندگي خانواده و قبيله، به شمار مي رفت. تا جايي كه بسياري از آنان، دخترانشان را از ترس عار و رسوايي، زنده به گور مي كردند و اين كار، در نهايت وقاحت و قساوت قلب انجام مي‌گرفت؛ طوريكه شفقت و محبت، هيچ جايگاهي نداشت. آنها اين جنايت را به شكلهاي مختلف مرتكب مي شدند. برخي از آنان، دخترانشان را تا سن شش سالگي زنده مي گذاشتند؛ آنگاه به مادرش مي گفتند: او را آرايش كن و خوشبويي بزن تا او را نزد خويشاوندانش ببریم. حال آنکه از قبل، در بيابان، چاله ای حفر كرده بودند؛ سپس او را كنار آن چاله مي بردند و به او مي گفتند: داخل آن را نگاه كن و آنگاه او را داخل گودال مي انداختند و با قساوت تمام، رویش خاك مي‌ريختند.

رسول اللهص در ميان چنين جامعه اي ظهور كرد و اين دين بزرگ را آورد كه براي جنس زن اعم از مادر، همسر، خواهر و عمه احترام خاصي قايل است. رسول خداص دخترانش را بسيار دوست داشت؛ چنانچه هرگاه فاطمهل نزدش مي‌آمد، برايش بلند مي‌شد، دستش را مي‌گرفت و مي‌بوسيد و سرجايش مي‌نشاند و هرگاه رسول اللهص نزد فاطمهل، مي‌رفت، برايش بلند مي‌شد، دستش را مي‌گرفت و او را مي‌بوسيد و سر جايش مي‌نشاند. [ابوداود، ترمذي و نسائي]
با وجود اينكه نبي اكرمص دخترانش را بسيار دوست داشت و احترام خاصي براي آنان قايل بود، اما در عين حال، هنگامي كه سوره المسد نازل شد و عتبه و عتيبه فرزندان ابولهب، با تحريك قريش تهديد كردند كه دختران رسول اللهص، يعني ام كلثوم و رقيه را طلاق مي‌دهند، آن حضرتص صبر كرد و سرانجام هم دخترانش را طلاق دادند. ولي او، امر دعوت را ترك نكرد؛ بلكه در امر دين، ذره اي تزلزل به خود راه نداد. 

بياييم از عايشهل بشنويم كه رسول اللهص چقدر دخترانش را دوست داشت؛ عایشهل مي‌گويد: روزي همسران نبي اكرمص نزد او بودند كه فاطمهل آمد؛ راه رفتن او، با راه رفتن رسول خداص هيچگونه تفاوتي نداشت. هنگامي كه چشم پيامبر اكرمص به فاطمه افتاد، به او خوشامد گفت و فرمود: «‌دخترم! خوش آمدي»؛ آنگاه او را سمت راست و يا چپ خود نشاند. [روايت مسلم]
همچنين رسول رحمتص براي ديدن دخترانش و احوال پرسي از آنان و حل مشكلاتشان نزد آنان، مي‌رفت. چنانكه روزي فاطمهل به خانه پيامبر اكرمص آمد تا از دشواري آسياب كردن و تأثير آن بر دستانش شكايت كند و درخواست خادمي نمايد. اما نبي اكرمص آنجا نبود؛ ‌لذا عايشهل را در جريان گذاشت؛ هنگامي كه رسول اللهص آمد، عايشه، او را از آمدن فاطمه باخبر ساخت.
علي ابن ابي طالب( مي‌گويد: پيامبر اكرمص هنگامي نزد ما آمد كه ما به رختخواب رفته بوديم؛ لذا خواستيم بلند شويم، ولي آن حضرتص  فرمود: بلند نشويد؛ سپس آمد و ميان ما نشست، طوري كه من، سردي قدمهايش را بر سينه ام احساس كردم. آنگاه فرمود: «أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ». [روايت بخاري]
يعني: «آيا شما را به انجام عملي راهنمايي نكنم كه براي شما از خادمی بهتر باشد؟ هرگاه به رختخواب رفتيد، سي و چهار بار الله اكبر، ‌سي و سه بار سبحان الله و سي و سه بار الحمد لله بگوييد؛ اين عمل، براي شما از خادم بهتر است».

ما بايد در زمینه صبر و بردباري،‌ رسول خداص را الگوی خویش قرار دهيم. چراكه جز فاطمه، همه پسران و دختران آن حضرتص در حيات مباركش فوت كردند، ‌با اين حال، رسول خداص نه به سر و صورتش زد، نه گريبانش را پاره كرد، نه براي آنان نوحه خواني نمود و نه مجلس ختم و سالگرد گرفت. پیامبر اکرمص امتش را به صبر و شكيبايي وصيت كرد و احاديثي براي آنان بيان نمود تا باعث تسليت انسان غم زده و مصيبت ديده گردد. چنانكه فرمود: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِى فِي مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا». [روايت مسلم].
يعني: «ما از آنِ خداييم و بازگشت ما به سوي اوست؛ خدايا! مرا در مقابل این مصیبت، پاداش بده و در عوض آن، چیز بهتری به من عنایت فرما».

همچنين خداوند متعال، گفتن كلمه استرجاع يعني: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» را پناهگاه انسانهاي غم زده و مصيبت ديده قرار داده و صبركنندگان را از طرف خودش به اجر و ثواب مژده داده است: ﴿((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((﴾ [الزمر: 10].
يعني: «همانا اجر و پاداش صبركنندگان به تمام و كمال و بدون حساب به آنان داده مي‌شود».
رفتار با همسر

در اجتماع كوچك خانواده، ‌اين همسر است كه اساس و پايه آن را تشكيل مي دهد و به آن آرامش مي‌بخشد و دوستي و محبت به ارمغان مي‌آورد.

رسول اللهص فرموده است: «إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»و [سنن نسائي]
يعني: «دنيا، سراسر متاع است و بهترين متاع دنيا، همسر نيك است».

يكي از موارد خوشرفتاري رسول خداص را در برخورد خوب با همسرانش مشاهده مي‌كنيم. چنانكه رسول رحمتص نام ام المؤمنين عايشه رضي الله عنها را ترخيم مي‌نمايد و بشارتي به او مي‌دهد كه دلها را به هيجان مي‌آورد و مي‌فرمايد: «اي عايش! اين، جبرئيل است كه به تو سلام مي‌رساند». [روايت بخاري و مسلم]
فراتر از اين، پيامبر امت، آن كاملترين انسان از نظر اخلاق و بزرگترين فرد از نظر جايگاه و منزلت، در خوش اخلاقي،‌ تواضع و فروتني و شناخت گرايشهاي عاطفي و رواني همسرش، شگفتي مي‌آفريند و طوري با وي برخورد مي‌كند كه هر زني ، آن را مي‌پسندد.

عايشهل مي‌گويد: «در دوران عادت ماهيانه آب مي‌نوشيدم؛ سپس ظرف آب را به نبي اكرمص مي‌دادم. رسول خداص دهانش را همان جايي مي‌گذاشت كه من، دهانم را گذاشته بودم و آب مي‌نوشيد. همچنين گوشت را از استخوان با دهان مي‌كندم و مي‌خوردم. آنگاه رسول خداص دهانش را همان جايي مي‌گذاشت كه من گذاشته بودم و از آن گوشت مي‌خورد». [روايت مسلم]
آن حضرتص آنگونه نبود كه منافقين مي‌پندارند و خاورشناسان، او را متهم مي‌كنند؛‌ بلكه زيباترين و آسانترين راههاي معاشرت با همسر را انتخاب مي‌كرد.

عايشه مي‌گويد: «نبي اكرمص يكي از همسرانش را بوسيد و بدون اينكه وضو بگيرد،‌ براي نماز بيرون رفت». [ابوداود و ترمذي]
همچنين رسول خداص در جاهاي متعددي بطور واضح و روشن، منزلت والاي زن را بيان مي‌كند و ارزش و جایگاه بانوان را براي جامعه و مردم معرفي مي‌نمايد. 

ملاحظه كنيد که رسول خداص به سؤال عمرو بن عاص( پاسخ مي‌دهد و به او مي‌آموزد كه دوست داشتن همسر، ‌باعث شرمندگي مرد درست و كامل نمي‌شود.

عمرو بن عاص( مي‌گويد: از رسول اللهص پرسيدم: محبوبترين مردم نزد تو کیست؟ فرمود: عايشه. [روايت بخاري و مسلم]
هر كس مي‌خواهد طعم سعادت زناشويي را در زندگيش بچشد، در اين حديث ام المؤمنين عايشهل بينديشد كه به بیان نحوه رفتار رسول خداص با او می‌پردازد؛ عايشهل مي‌گويد: «من و رسول خداص از يك ظرف آب، غسل مي‌كرديم». [روايت بخاري]
نبي امت از هر مناسبتي استفاده مي كرد و براي خوشحال و خوشبخت نمودن همسرش از هر امر مباح و جايزي كمك مي‌گرفت.
اين، يك شوخي زيبا و نكته‌اي فوق العاده مهم است كه نبي اكرمص به مردم دستور مي‌دهد جلو بروند تا با همسرش مسابقه دهد و باعث خوشحالي وي گردد. هر كس امروزه در اين سرزمين پهناور خداوند به سير و سياحت بپردازد و به بزرگان و رهبران دنيا نگاه كند، بطور قطع از اين رفتار نبي اكرمص تعجب خواهد كرد. او، فرمانده پيروز و برگزیده قريش بود. در يكي از روزهاي فتح در حالي كه مسلمانان با فتح و پيروزي باز مي گردند و خودش، فرماندهي لشكر بزرگي را بر عهده دارد، با اين حال، همچنان فروتن و متواضع است و به همسرانش مهر می‌ورزد. فرماندهي لشكر، خستگی راه و پيروزي در ميدان نبرد، هيچ كدام باعث نشد تا اين نكته را فراموش كند كه با او زناني هستند كه نياز به محبت و شفقت دارند؛ بلکه مشقت راه و خستگي سفر را از آنان زدود و به آنان مهر ورزید.

بخاري روايت كرده است: هنگامي كه رسول خداص از غزوه خيبر برگشت، با صفيه دختر حيي ازدواج كرد؛ چادري را اطراف شتري مي‌گرفت كه صفيه بر آن سوار بود و او را در حجاب قرار مي‌داد و سپس كنار شتر مي نشست و زانويش را مي‌گذاشت و صفيه، پايش را بر زانوي آن حضرتص مي‌نهاد تا سوار شتر شود.

اين، يك صحنه بسيار مؤثر است كه بر تواضع رسول خداص دلالت دارد.

بدین سان رسول خداص كه فرماندهي پيروز و فرستاده‌اي از جانب الله بود، به امتش مي آموزد كه تواضع و فروتني در برابر همسرش براي كمك به او و خوشحال كردنش از قدر و منزلت وی نمي‌كاهد.

همچنين يكي از وصيتهاي نبي اكرمص به امتش اين بود كه فرمود: «به زنان نيكي كنيد». [روايت مسلم]
چند همسري (تعدد زوجات)

رسول اللهص با يازده زن ازدواج كرد كه مفتخر به لقب مادران مؤمنان شدند و هنگامي كه فوت نمود، نه زن در نكاح ايشان بودند. بله! اين زنان، از  شرافت و كرامتي والا برخوردار شدند. تمام زناني كه رسول خداص با آنها ازدواج نمود، بزرگسال، بيوه و ناتوان بودند. فقط عايشه صديقهل دختر بود.

آري! پيامبر اكرمص در عدالت و تقسيم وقت ميان مادران مؤمنان نمونه بود. عايشه مي گويد: هرگاه پيامبر اكرمص مي‌خواست به سفر برود، ميان همسرانش قرعه مي انداخت و قرعه به نام هر كس كه مي‌افتاد، او را با خود مي‌برد و در تقسيم وقت نیز يك شبانه روز را به هر يك از آنها اختصاص مي‌داد.

يكي ديگر از نمونه‌هاي عدالت آن حضرتص روايت انس بن مالك( است كه مي‌گويد: «نبي اكرمص، نه همسر داشت و چون نوبت آنان را رعايت مي‌كرد، نه شب بعد، نوبت هر يك مي‌شد؛ لذا همسرانش هر شب در خانه‌اي كه نوبتش آنجا بود، جمع مي‌شدند. در يكي از شبها كه رسول خداص در خانه عايشه بود، زينب آمد. پيامبر اكرمص دستش را به سوي او دراز كرد؛ عايشهل گفت: اين، زينب است. پيامبر خداص دستش را جمع نمود. [روايت مسلم]
بايد دانست كه اگر توفيق خداوند متعال، شامل حال پيامبر خداص نمي‌شد، خانه نبوت چنين وضيعتي نداشت.

آری! رسول رحمتص را مشاهده مي‌كنيم كه در قول و عمل، سپاس پروردگارش را به جا مى‌آورد؛ او، به دستورات خداوند عمل مى‌كند و همسرانش را به عبادت تشويق مى‌نمايد و به آنها كمك می‌كند تا هرچه بهتر خدا را عبادت كنند. خداوند بلندمرتبه، مى‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [طه: 132].
يعنى: «خانواده خود را به ادای نماز دستور بده و خود نيز بر اقامه آن ثابت و استوار بمان؛ ما، از تو روزى نمی‌خواهيم، بلكه ما، به تو روزى مى‌دهيم و سرانجام (نیک) از آن (اهل تقوا و) پرهيزگارى است».

عايشهل مى‌گويد: «نبي اكرمص نماز می‌خواند در حالى كه من بر رختخوابش دراز كشيده و خوابيده بودم. اما هنگامى كه می‌خواست نماز وتر بخواند، مرا بيدار می‌نمود». [روايت بخاري و مسلم]
نبى اكرمص مردم را به شب زنده دارى و خواندن نماز تهجد تشويق می‌نمود. چنانچه زن و شوهر را تشويق نمود تا براى قيام شب همكارى كنند و يكديگر را بيدار نمايند.

ابو هريره( مى‌گويد: رسول اللهص فرمود: «خداوند، رحمت كند مردى را كه شب هنگام بر مى‌خيزد و نماز می‌خواند و همسرش را نيز بيدار می‌كند و اگر بيدار نشد، بر صورتش آب می‌پاشد. همچنين خداوند، رحمت كند زنى را كه شب برمى خيزد و نماز می‌خواند و شوهرش را نيز بيدار می‌كند و اگر بيدار نشد، بر صورتش آب می‌پاشد». [روايت بخارى و مسلم]
يكى از علايم مسلمان كامل و پايبند، توجه به قيافه ظاهریش مى‌باشد تا بدین سان صفا و پاكي درونیش كامل گردد.

رسول خداص قلبى پاك و بدنى تميز داشت، خوشرو بود، مسواك را دوست داشت و به مردم دستور می‌داد تا مسواك بزنند.

آن حضرتص می‌فرمود: «اگر براى امتم دشوار نمی‌شد، به آنان دستور می‌دادم تا هنگام هر نمازى مسواك بزنند». [روايت احمد]
حذيفه( مى‌گويد: «رسول اللهص هنگامى كه از خواب بيدار می‌شد، مسواك می‌زد». [روايت مسلم]
شريح بن هانى می‌گويد: از عايشهل پرسيدم: نخستين كار پيامبر هنگام ورود به خانه چه بود؟ گفت: مسواك زدن. [روايت احمد]
ملاحظه مى كنيم كه نبي اكرمص با چه آمادگى و نظافتِ خوبى، با اهل بيتش روبرو می‌شود! همچنين رسول خداص هنگامى كه وارد خانه می‌شد، می‌فرمود: «بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا». [روايت مسلم]
 یعنی: «به نام خدا وارد شديم و به نام خدا بيرون رفتيم و بر پروردگارمان توكل نموديم». سپس به خانواده اش سلام می‌كرد. 

مبارک و خجسته باد بر خانواده ات که پاک و نظیف وارد خانه می‌شوی و در بدو ورود به خانه سلام می‌کنی. لذا اى برادر مسلمانم! جزو كسانى مباش كه به جاى اين كارها، سرزنش می‌كنند و بد و بي راه می‌گويند.

شوخى رسول خداص
رهبرى همچون نبى اكرمص لحظات زندگیش را در فكر امت و در اندیشه سپاه اسلام، فرماندهان و خانواده اش سپرى مى نمايد و گاهى نيز به وحى مشغول است و اوقاتى را هم در عبادت بسر می‌برد و كارهاى ديگرى نيز دارد. اینها، كارهاى بزرگی است كه با وجود آنها، شخص نمى تواند خواسته هاى زندگى را برآورده سازد و به زندگى رونق و طراوت ببخشد. اما نبى اكرمص همه حقوق را ادا می‌نمود و در اداى هيچ حقى به خاطر مشغولیت به حقى ديگر كوتاهى نمى كرد. آن حضرتص با وجود كارها و مسؤوليتهاى زيادى كه داشت، باز هم جايگاه كودكان را در قلبش حفظ كرده بود. وی، سعى مى نمود از طریق شوخى، به آنان نزديك شود و باعث خوشحالى آنان گردد؛ چنانكه گاهى با ساير مردم نيز شوخى مى كرد. ابو هريره( مى‌گويد: صحابه عرض كردند: اى رسول خدا! شما با ما شوخى می‌كنيد؟ فرمود: «آری، ولى من جز حق، سخن ديگرى بر زبان نمى آورم». [روايت احمد]
يكي از شوخیهايش، از انس بن مالك( نقل شده كه نبى اكرمص خطاب به وى فرمود: «اى كسى كه دو گوش دارى!»

انس( می‌گويد: ام سليم، پسرى به نام ابوعمير داشت. هرگاه نبى اكرمص نزد آنها مى‌رفت، با ابوعمير شوخى می‌كرد. روزى آن حضرتص به خانه آنان رفت و با ابوعمير شوخى كرد. ولى ابوعمير را غمگين يافت؛ لذا فرمود: «چه شده كه ابوعمير را غمگين می‌بينم»؟ گفتند: اى رسول خدا! پرنده‌اش كه با آن بازى می‌كرد، مرده است. پيامبر اكرمص او را صدا كرد و فرمود: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ»؟ یعنی: «ای ابوعمیر! نغیر (پرنده كوچكت) چه شد»؟ [روايت بخاری و مسلم]
رسول رحمتص با كسانى كه سن و سالى از آنان گذشته بود، طورى ديگر شوخى مى كرد؛ چنانچه انس بن مالك( مى‌گويد: مردى باديه نشين به نام زاهر بن حرام وجود داشت که بدقيافه بود؛ اما نبى اكرمص وى را دوست داشت. روزى نبى اكرمص نزد زاهر رفت؛ زاهر، مشغول فروختن كالاهايش بود. آن حضرتص او را از پشت سر طورى در بغل گرفت كه او، آن حضرتص را نديد. آن مرد گفت: مرا رها كن. كيستى؟ آنگاه چهره اش را برگرداند و نبي اكرمص را شناخت و چون ايشان را شناخت، تلاش نمود تا هرچه بيشتر پشتش را به سينه مبارك رسول خداص بچسباند. نبى اكرمص می‌فرمود: «چه كسى اين برده را می‌خرد»؟ زاهر گفت: اى رسول خدا! من، بازارى نخواهم داشت. نبى اكرمص فرمود: «ولى تو، نزد خداوند ارزش زيادى دارى». [روايت احمد]
اين است اخلاق خوب و خصلتهاى زيباى رسول خداص.

نبى اكرمص با آنکه با خانواده و خويشاوندانش بسيار گشاده روی بود، اما خنديدنش، حد و اندازه اى داشت؛ لذا فقط تبسم می‌نمود. چنانكه عايشهل می‌گويد: «هرگز رسول خداص را نديدم كه بطور كامل بخندد، طورى كه سقف دهانش ديده شود». [روايت بخاری و مسلم]
رسول خداص با آنکه چهره اي باز و برخورد خوبى داشت، اما اگر فردى، مرتكب عمل حرامى مى شد، چهره مبارك آن حضرتص تغيير می‌كرد. عايشهل می‌گويد: «رسول خداص از سفرى آمد؛ چشمش به پرده‌ای افتاد که رویش تصویر (موجودات جاندار) بود و من، آن را به دروازه خانه آويزان كرده بودم. چهره رسول خداص به محض دیدن آن پرده دگرگون گرديد و آن را پاره كرد و فرمود: اى عايشه! روز قيامت نزد خداوند، بيش از همه، كسانى عذاب می‌شوند كه مخلوقات خداوند را شبيه سازى كنند». [روايت بخاری و مسلم]
حديث فوق، دال بر اين است كه نگهدارى تصوير در خانه، اگر آشكار باشد، حرام است و حرامتر از آن، تصاوير و مجسمه‌هايى هستند كه بر ديوارها آويزان می‌گردند و يا در گوشه و كنار خانه گذاشته می‌شوند؛ علاوه بر اينكه اين کار، باعث گنهكار شدن انسان می‌شود، از ورود فرشتگان رحمت به داخل خانه نيز جلوگيرى می‌كند.
خواب نبى اكرمص
ابى بن كعب( می‌گويد: رسول اللهص فرمود: هرگاه يكى از شما خواست به رختخوابش برود، گوشه ازارش را بگيرد و خدا را ياد كند و رختخوابش را با آن جارو نماید. زيرا او نمی‌داند كه بعد از وى چه چيزى به رختخوابش آمده است. و هنگامى كه خواست بخوابد، به پهلوى راستش بخوابد و بگويد: 
«بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِى، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ».
یعنی: «اى پروردگار من! پهلويم را به نام تو بر زمين گذاشتم و آن را به کمک تو بلند می‌كنم. اگر در حالت خواب جانم را گرفتى، مغفرتش كن و اگر زنده گذاشتى، با همان چيزى كه بندگان نيكوكارت را حفاظت می‌كنى، آن را نيز حفاظت كن». [روايت مسلم]
همچنين رهنمود نبى اكرمص به هر مرد و زن مسلمان، اين بود كه می‌فرمود: «هرگاه خواستى به رختخوابت بروى، نخست مانند وضوی نماز، وضو بگير و سپس بر پهلوى راستت بخواب». [روايت بخاری و مسلم]
عايشهل می‌گويد: هر شب كه رسول اللهص به رختخوابش می‌رفت، دو كف دستش را كنار هم قرار می‌داد و در آنها می‌دميد و سوره‌هاى ﴿(((( (((( (((( ((((((﴾، ﴿(((( ((((((( ((((((( ((((((((((﴾ و ﴿(((( ((((((( ((((((( ((((((((﴾ را می‌خواند؛ سپس با كف دستانش تا آنجا كه می‌توانست و دستش می‌رسيد، بدنش را مسح می‌كرد.

قابل يادآورى است كه از سر و صورت و قسمت جلوى بدنش شروع می‌كرد و اين كار را سه بار تكرار می‌نمود. [روايت بخاری]
انس بن مالك( می‌گويد: هنگامى كه رسول خداص به رختخوابش می‌رفت، چنین می‌گفت: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ». [روايت مسلم]
يعنى: «تمام حمد و ستايشها از آنِ خدايى است كه به ما آب و غذا داد و ما را كفايت كرد و به ما جاى داد؛ چه بسا افرادى كه کارساز و جادهنده اى ندارند».

ابوقتاده( می‌گويد: نبى اكرمص اگر می‌خواست در شب، استراحت نمايد و بخوابد، به پهلوى راستش می‌خوابيد و اگر قصد داشت اندكى قبل از صبح، استراحت نمايد، ذراعش را نصب می‌كرد و سرش را بر كف دستش می‌گذاشت. [مسلم]
بله، برادر عزيزم! با اين همه نعمتى كه خداوند، به ما ارزانى داشته است، لحظاتى درباره رختخواب سرور و خاتم انبيا و بهترين مخلوق خداوند و برترين كسى كه روى زمين قدم گذاشته، بينديش.

عايشهل می‌گويد: رختخوابى كه رسول خداص روی آن مى خوابيد، از پوستى بود كه داخل آن با برگ درخت خرما پر شده بود. [مسلم]
عمر بن خطاب( و چند تن ديگر از صحابه( خدمت رسول اللهص شرفياب شدند؛ آن حضرتص روى تختى كه با برگ درخت خرما بافته شده بود، دراز كشيده بود. رسول خداص مقدارى از جايش تكان خورد. عمر( متوجه شد كه جز حصير چيز ديگرى روی تخت نيست و آثار حصير را بر پهلوى آن حضرتص مشاهده كرد؛ لذا گريه كرد. رسول اكرمص فرمود: «اى عمر! چرا گريه مى كنى»؟ گفت: به خدا سوگند، من، مى دانم كه تو نزد خداوند از كسرى و قيصر (پادشاهان ايران و روم) عزيزترى؛ ولى آنها در ناز و نعمت بسر مى برند و تو، چنين وضيعتى دارى.. نبى اكرمص فرمود: «آيا راضى نيستى كه دنيا، از آنِ آنان باشد و آخرت به ما تعلق بگيرد»؟ عمر( گفت: بلى؛ فرمود: «اين چنين است». [روایت امام احمد]
شب زنده داري

مدينه را شب فرا گرفت و سياهي شب، بر آن سايه انداخت؛ اما رسول خداص شب را با نماز، ياد خدا وشب زنده داري، نورانی مي‌گرداند. او، با پروردگار زمين و آسمان، همان ذاتي كه اختيار تمام هستي در دست اوست، مناجات مي‌نمايد و دستور آفريننده اش را لبيك مي‌گويد، آنجا كه مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( (((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((﴾ [المزمل:1-4] يعني: «اي جامه به خود پيچيده! شب را جز اندكي از آن، بيدار بمان يا كمي از نيمه بكاه يا كمي بر نيمه آن بيفزاي و قرآن را خوب با تلفظ صحيح حروف و تدبر در معاني آن بخوان».

ابوهريره( مي‌گويد: رسول اللهص به اندازه اي شبها به نماز مي‌ايستاد كه قدمهايش ورم مي‌كرد. مردم مي‌گفتند: اي رسول خدا! با آنکه گناهان گذشته و آينده ات بخشيده شده اند، باز هم چنين مي‌كني؟ فرمود: «آيا بنده ای سپاسگزار نباشم»؟ [ابن ماجه]
اسود بن يزيد( مي‌گويد: از عايشهل درباره کیفیت نماز رسول خداص پرسيدم؛ گفت: ايشان، اول شب مي‌خوابيد، سپس بيدار مي‌شد و نماز مي‌خواند و اگر نيازي به همسرش داشت، با وي همبستر مي‌شد و هنگامي كه صدای اذان را مي‌شنيد، به سرعت 
بر مي‌خاست؛ اگر جنب بود، غسل مي‌كرد؛ در غير اين صورت، وضو مي‌گرفت و براي نماز مي‌رفت. [بخاری]
بايد دانست كه نماز شب پيامبر اكرمص به اندازه اي طولاني است كه از يكسو انسان را به شگفتي وا مي‌دارد و از سوي ديگر باعث میشود كه ايشان و نمازش را الگو قرار دهيم.

حذيفه بن يمان( مي‌گويد: شبي با نبي اكرمص به نماز ايستادم. آن حضرتص شروع به خواندن سوره بقره نمود؛ با خود گفتم: بعد از خواندن صد آيه، ركوع خواهد كرد، اما ادامه داد. گفتم: سوره بقره را در يك ركعت مي‌خواند، اما باز هم ادامه داد و آل عمران را شروع كرد. گفتم: با تمام شدن آن، ركوع مي‌نمايد؛ اما ايشان خواندن سوره نساء را شروع كرد. بدون عجله تلاوت مي‌فرمود. هرگاه آيه‌اي مي‌خواند كه در آن تسبيح وجود داشت، تسبيح مي‌گفت. و اگر آيه‌اي مي‌خواند كه در آن، سؤال و طلب شده بود، طلب مي‌كرد و اگر از پناه خواستن سخن به ميان آمده بود، پناه مي‌خواست؛ سپس ركوع كرد و شروع به گفتن سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ نمود. اندازه ركوعش نيز به ايستادنش بسیار نزدیک بود. آنگاه سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ گفت و خیلی طولاني، تقريبا به اندازه ركوعش ايستاد. سپس سجده نمود و سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى گفت. اندازه سجده‌اش نيز خیلی نزديك به اندازه قیامش بود. [مسلم]
بعد از نماز صبح

با طلوع فجر و پس از آرامش شب مدينه، پس از اينكه نماز صبح در مسجد با جماعت خوانده مي‌شد، پيامبر اكرمص تا طلوع آفتاب به ياد خدا مي‌نشست و سپس دو ركعت نماز مي‌خواند.

جابر بن سمره( مي‌گويد: هنگامي كه نبي اكرمص نماز صبح را مي‌خواند، سر جايش مي‌نشست تا اينكه خورشيد، خوب طلوع کند. [مسلم]

بايد دانست كه پيامبر خداص مردم را به انجام اين سنت بزرگ تشويق كرده و اجر و ثواب آن را ياد آوري نموده است.

انس( مي‌گويد: رسول خداص فرمود: هركس، نماز صبح را با جماعت بخواند، سپس تا طلوع آفتاب بنشيند، خدا را ذكر كند و آنگاه دو ركعت نماز بخواند، به او به اندازه پاداش حج و عمره اي كامل، اجر مي رسد. [ترمذي]
نماز چاشت

اكنون خورشيد، بالا آمده و گرماي آن شدت گرفته است و پرتو خورشيد، چهره ها را مي سوزاند. هنگام چاشت، فرا رسيده و وقت كار و تلاش است. رسول خداص با وجود مسؤليتهاي رسالت و مشغولیتهایی از قبیل: ملاقات با وفدها و نمايندگان قبايل مختلف، آموزش صحابه و اداي حقوق خانواده، باز هم به عبادت خداوند( مي پردازد.

معاذهل مي‌گويد: به عايشه گفتم: آيا نبي اكرمص نماز چاشت مي خواند؟ گفت: بلي؛ چهار ركعت مي‌خواند و هر چه كه خواست خدا بود، بر آنها مي‌افزود. [مسلم]
همچنين نبي اكرمص به خواندن نماز چاشت توصيه فرمود؛ ابوهريره( مي‌گويد: محبوبم مرا به روزه گرفتن سه روز از هر ماه، خواندن دو ركعت نماز چاشت و خواندن وتر قبل از خوابيدن، توصيه فرمود. [بخاری و مسلم]
خواندن نمازهاي نفل در خانه

خانه پيامبر اكرمص خانه‌اي است كه ايمان در آن موج مي‌زند و مالامال از عبادت و ياد خدا است. نبي اكرمص به ما توصيه مي‌نمايد كه خانه‌هاي ما اينگونه باشد. چنانكه مي‌فرمايد: «بخشي از نمازهايتان را در خانه هايتان بخوانيد و آنها (خانه هايتان) را به قبرستان تبديل نكنيد». [بخاری]
ابن قيم/ مي‌گويد: رسول خداص، عموم سنتها و نوافل غير ذوات الاسباب بويژه سنتهاي نماز مغرب را در خانه‌اش مي‌خواند. چنانچه روايت نشده كه پيامبر اكرمص سنتهاي مغرب را در مسجد بخواند. قابل يادآوري است كه خواندن نمازهاي نفل در خانه، فوايدي دارد كه برخي از آنها عبارتند از: پيروي از سنت پيامبرص، آموزش كيفيت نماز به زنان و كودكان، رانده شدن شياطين با ياد خدا و تلاوت قرآن؛ همچنين خواندن نوافل در خانه انسان را به اخلاص، نزديكتر، و از ريا دور مي‌نمايد.
گريه كردن نبي اكرمص
مردان و زنان زيادي گريه مي كنند، اما چگونه و براي چه؟ پيامبر اكرمص اگر دنيا را مي‌خواست در اختيارش قرار مي‌گرفت. همچنین خودش را در بالاترين مرتبه بهشت مي‌ديد، با وجود اين، می‌گریست.

آري! پيامبر خداص در عبادتهايش مي گريست، هنگام مناجات با پروردگارش در نماز، و هنگام شنيدن قرآن كريم، گريه مي كرد. و اين خود، دال بر اين است كه پيامبر خداص از رقت قلب بالايي برخوردار بود. باطني پاك داشت و عظمت و بزرگي الله( را خوب مي دانست و خشيت الهي در سينه اس ريشه دوانده بود. عبدالله بن شخير( به نقل از پدرش مي گويد: نزد رسول خداص رفتم و ديدم كه ايشان نماز مي‌خواند و گريه مي‌كند و از سينه‌اش صدايي مانند صداي جوشيدن آب در ديگ به گوش مي‌رسد. [روایت ابوداود]
عبدالله بن مسعود( مي‌گويد: رسول خداص به من فرمود: «برايم قرآن بخوان». گفتم: اي رسول خدا! آیا براي شما قرآن بخوانم، در حالي كه قرآن بر شما نازل شده است؟! فرمود: «من دوست دارم كه قرآن را از فرد ديگري بشنوم»؛ سرانجام، سوره نساء را خواندم تا اينكه به این آيه رسیدم: ﴿((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((﴾ [النساء: 41]. يعني: «و تو را به عنوان گواه بر اينها مي‌آوريم».

عبدالله بن مسعود( در ادامه می‌گوید: ديدم كه از چشمان رسول اللهص اشك جاري است. [بخاری]
به موهاي سفيدي كه در فرق سر رسول خداص وجود داشت و همچنين چيزي حدود هجده تار موي سفيدی كه در محاسن مبارك مي‌درخشيد، لحظاتي فكر كن و گوش دل بسپار تا علت سفید شدن اين موها را از زبان مباركش بشنوي.

روزي ابوبكر( گفت: اي رسول خدا! پير شدي. پيامبر اكرمص فرمود: «مرا سوره‌هاي هود، واقعه، مرسلات، عم یتسائلون وإذا الشمس کوّرت پير كردند». [روایت ترمذی]

تواضع نبي اكرمص
اخلاق رسول خداص از اخلاق همه مردم بهتر و كاملتر بود. آن حضرتص نمونه عملي قرآن كريم بود؛ چنانكه عايشهل مي‌گويد: اخلاق ايشان، قرآن بود. [مسلم]
همچنين شخص رسول خداص مي‌فرمايد: «همانا من مبعوث شده ام تا ارزشهاي اخلاقي را كامل كنم». [روایت احمد]
يكي از دلايل تواضع نبي اكرمص اين است كه ايشان، تعريف و تمجيد و ستايش را دوست نداشت.

عمر بن خطاب( مي‌گويد: رسول اللهص فرمود: «در مدح و ستايش من افراط نكنيد، آنگونه كه نصاري در مورد عيسي بن مريم افراط كردند؛ چراكه من، بنده‌اي هستم؛ پس بگویيد: بنده خدا و فرستاده او». [روایت بخاری]
انس( مي‌گويد: تعدادي از مردم گفتند: اي رسول خدا! تو، بهترين ما، فرزند بهترين ما، سرور ما و فرزند سرور ما هستي.. پيامبر اكرمص فرمود: «اي مردم! گفتن اين سخنان اشكالي ندارد، ولي نگاه كنيد كه شيطان، شما را به دنبال خود نكشاند؛ من، محمد، بنده خدا و فرستاده او هستم. دوست ندارم برايم منزلتي بالاتر از منزلتي كه خداوند( برايم قايل شده است، قايل شويد. [روایت نسائی]
ملاحظه مي‌كنيم پيامبري كه بهترين انسان روي زمين بشمار مي‌رود، هميشه به سوي پروردگارش توبه و انابت مي‌نمايد و با غرور و تكبر رابطه‌اي ندارد؛ بلكه سرآمد تواضع و فروتني و انكسار در برابر پروردگارش بحساب مي‌آيد.

انس بن مالك( مي‌گويد: نزد صحابه هيچكس از رسول خداص محبوبتر نبود؛ با اين حال، هرگاه صحابه رسول خداص را مي‌ديدند، بلند نمي‌شدند؛ زيرا مي‌دانستند که آن حضرتص اين كار را نمي‌پسندد. [روايت احمد]
اينك نگاهي به تواضع شگفت انگيز و اخلاق خوب و بي‌نظير پيامبرص بينداز كه در برابر زني فقير و مسكين چگونه تواضع و فروتني مي‌نمايد و وقت گرانبها و پرمشغله اش را در اختيارش قرار مي‌دهد.

انس بن مالك( مي‌گويد: زني نزد نبي اكرمص آمد و گفت: من، با تو كاري دارم. فرمود: «سر هر راهي از راههاي مدينه كه خواستي، بنشين؛ من با تو مي‌نشينم (و كارت را انجام مي دهم)». [روايت ابوداود]
بايد دانست كه نبي اكرمص در رأس انسانهاي متواضع قرار داشت و سرآمد آنها بود؛ ابوهريره( مي‌گويد: نبي اكرمص فرمود: «اگر مرا براي صرف ساعد يا پاچه (گوسفندي) دعوت كنند، خواهم پذيرفت؛ همچنين اگر به من ساعد يا پاچه‌اي هديه داده شود، می‌پذیرم». [روايت بخاری]
از سوی ديگر، انسانهاي متكبر بايد اين سخنان رسول خداص را آويزه گوش خويش سازند تا هميشه مانعي براي تكبر و برتري طلبي آنان باشد.

عبدالله بن مسعود( مي‌گويد: نبي اكرمص فرمود: «هر كس به اندازه يك ذره در قلبش تكبر داشته باشد، وارد بهشت نمي شود». [روايت مسلم]
قابل يادآوري است كه تكبر، يكي از راههاي جهنم است؛ اگر چه به  اندازه يك ذره باشد.

اكنون شما درباره كيفر كسي فكر كنيد كه با تكبر راه مي‌رود و ملاحظه كنيد كه چگونه خداوند( از او ناخشنود و خشمگين مي‌شود و عذاب دردناكش را بر او نازل مي‌فرمايد.

ابوهريره( مي‌گويد: رسول اللهص فرمود: «روزي، يك مرد كه سرش را شانه زده و لباسی مورد پسند پوشيده بود، قدم مي زد و با تكبر راه می‌رفت؛ ناگهان خداوند، او را در زمين فرو برد. لذا او تا روز قيامت در زمين فرو خواهد رفت». [روايت بخاری و مسلم]
خدمتگزار نبي اكرمص
پيامبر اكرمص در رفتارش با خدمتگزاران، دين، تقوا و اعمالشان را معيار قرار داد، نه شغل و كارشان را. آن حضرتص در مورد خدمتگزاران و كارگران فرمود: «آنان، برادران شما هستند كه خداوند، آنها را زير دست شما قرار داده است؛ لذا غذايي را كه خود شما مي‌خوريد، به آنها نيز بدهيد و لباسي را كه خود مي‌پوشيد، به آنها نيز بپوشانيد. همچنين آنان را مكلف به كاري نكنيد كه توان انجام آن را ندارند و اگر آنها را مكلف ساختيد، كمك شان كنيد». [روايت مسلم]
بعد از اين رهنمودها، اندكي درباره خدمتگزاري فكر كن كه از آقايش سخني شگفت انگيز و شهادتي زيبا و تمجيدي گهربار روايت مي‌كند!.
آيا تا كنون شنيده‌ايد كه خدمتگزاري در مورد آقايش سخني بر زبان بیاورد كه خدمتگزار رسول خداص درباره آن حضرتص بر زبان آورده است؟.
انس بن مالك( مي‌گويد: ده سال در خدمت رسول اللهص بودم. هرگز به من اُف نگفت و هرگز به خاطر كاري كه انجام دادم، به من نگفت: چرا انجام دادي و همچنين به خاطر كاري كه انجام ندادم، به من نگفت چرا انجام ندادي؟ [روايت مسلم]
ملاحظه مي‌فرماييد ده سال كامل؛ چند روز و چند ماه نيست. بلكه يك عمر طولاني است كه در آن حالتهاي مختلفي از قبيل خوشحالي، اندوه، خشم و غضب، حالتهاي مختلف روحي و رواني، نگراني و نیز فقر و توانگري وجود دارد. با وجود همه اين حالات، آن حضرتص كه پدر و مادرم فدايش باد، يك بار هم او را سرزنش نكرد و بر سرش فرياد نكشيد؛ بلكه به او پاداش مي‌دهد، دلش را به دست مي‌آورد، نياز او و خانوادهاش را برآورده مي سازد و براي آنها دعاي خير مي‌نمايد.

انس( مي‌گويد: مادرم گفت: اي رسول خدا! اين خدمتگزار توست؛ برايش نزد خداوند دعا كن. فرمود: «خدايا! به مال و فرزندانش بيفزاي و در آنچه به او ارزاني داشته اي، بركت عنايت كن». [روايت بخاری]
همچنين با وجود اينكه آن حضرتص از شجاعت بسيار بالايي برخوردار بود، اما هرگز به كسي توهين نكرد و كسي را به ناحق، كتك نزد و با افرادي كه تحت سرپرستيش قرار داشتند، از جمله: همسران و خدمتگزارانش، با خشونت رفتار نکرد. عايشهل مي‌گويد: رسول اللهص هرگز كسي را با دست خودش، كتك نزد، مگر اينكه در راه خدا جهاد نمايد (كه فقط در اين حال، كتك مي‌زد)؛ همچنين آن حضرتص هرگز خدمتگزار و زني را كتك نزد. [روايت مسلم]
ام المؤمنينل گواهي‌اش را براي بهترين انسان روي زمين تكرار مي‌كند و خبر حُسن رفتار و برخورد خوب ايشان درميان كاروانها نيز بر سر زبانهاست؛ تا جايي كه كفار قريش نيز برايش گواهي مي‌دهند.

عايشهل مي‌گويد: تا زماني كه يكي از احكام خدا زير پا گذاشته نمي‌شد، هرگز نديدم كه رسول خداص به خاطر ستمي كه به خودش شده بود، انتقام بگيرد. اما اگر يكي از احكام الهي زير پا گذاشته مي‌شد، بیش از همه خشمگين مي‌گشت؛ همچنين اگر در ميان دو چيز به او حق انتخاب داده مي‌شد، آسانترين آنها را انتخاب مي‌كرد. البته اگر گناه نبود. [روايت بخاری]
نبي اكرمص مردم را با آواز رسا و آشکارا، به نرمي و بردباري دعوت مي‌داد و مي‌فرمود: «همانا خداوند، نرمي را در تمام كارها دوست دارد». [روايت بخاری و مسلم]
هديه و مهمان نوازي

بشر، يك سري نيازهاي عاطفي و خواسته‌هاي دروني دارد كه جامعه، خانواده و خانه، هميشه به آنها نيازمند است. يكي از اين امور كه دلها را به يكديگر نزديك مي‌نمايد و كينه‌ها را ذوب مي‌كند، هديه است.

عايشهل مي گويد: نبي اكرمص هديه را مي‌پذيرفت و به هديه كننده، در عوض آن، پاداش مي‌داد. [روايت بخاری]
بايد دانست كه هديه دادن و نیز تشكر كردن از كسي كه هديه مي‌دهد، دليل سخاي قلب و پاكي اوست. همچنين قابل يادآوري است كه سخاوت، يكي از ويژگيهاي اخلاقي پيامبران به شمار مي‌رود و پيامبر ما در اين ميدان از ديگران، سبقت گرفته است. مگر نه اینکه فرموده است: «هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، مهمانش را گرامي بدارد. جايزه اش يك روز است و مهمانيش سه روز؛ و بعد از آن، صدقه محسوب مي‌شود و براي مهمان هم جايز نيست كه به اندازه‌اي نزد ميزبان بماند كه او را به تنگ آورد». [روايت بخاری] 

سوگند به خدا كه كره زمين، حجاز و شبه جزيره عربستان، بلكه تمام دنيا، اخلاق و صفاتي بالاتر از اخلاق نبي اكرمص به خود نديده‌اند.

اينك چشمانت را با مشاهده يكی از حركات نبي اكرمص ـ كه پدر و مادرم فدايش باد ـ سرمه كن؛ سهل بن سعد( مي‌گويد: يك زن، پارچه اي خدمت نبي اكرمص آورد و گفت: اين را با دستان خود بافته ام تا به تو هديه دهم. رسول خداص كه به آن نياز داشت، آن را برداشت؛ سپس در حالي كه آن را به عنوان ازار (شلوار) پوشيده بود، نزد ما آمد. شخصي گفت: چقدر زيبا است! آن را به من هديه بده. فرمود: خوب است! آنگاه نبي اكرمص در مجلس نشست، اما پس از بازگشت (به خانه) آن را پيچيد و براي آن مرد فرستاد. مردم به او گفتند: كار خوبي نكردي! پيامبر اكرمص آن را پوشيده بود و به آن نياز داشت و با علم به اينكه رسول خداص درخواست هيچ سائلي را رد نمي‌كند، باز هم آن را درخواست نمودي! آن مرد گفت: به خدا سوگند كه آن را براي پوشيدن طلب نكردم. بلكه از آن جهت طلب نمودم كه كفنم باشد.

سهل( مي‌گويد: سرانجام آن مرد در همان پارچه، كفن گرديد. [روايت بخاری]
آري! از اخلاق كسي كه خداوند او را برگزيده، تحت نظارت خويش به تربيت او پرداخته و به عنوان الگو براي مردم معرفي كرده است، تعجب نكنيد.

رسول خداص در زمینه سخاوت، شگفتي مي‌آفريند. حكيم بن حزام( مي‌گويد: از رسول خداص (چیزی) طلب كردم؛ به من عنايت فرمود؛ دوباره طلب كردم، باز هم عنايت فرمود؛ براي بار سوم طلب كردم؛ اين بار نيز عنايت كرد و فرمود: «اي حكيم! اين مال، سرسبز و شيرين (خوشایند) است؛ هر كس با سخاوت نفس آن را بگيرد، برايش در آن بركت عنايت مي‌شود و هر كس با زور و طمع بگيرد، برايش در آن، بركت عنايت نمي‌شود و مانند كسي مي‌گردد كه مي‌خورد و سير نمي‌شود؛ بايد بدانيد كه دستِ دهنده، از دست گيرنده بهتر است». [روايت بخاری و مسلم]
جابر( مي‌گويد: هرگز چيزي از رسول خداص در خواست نكردند كه بگويد: نه. [روايت بخاري]
رسول خداص با اين همه سخاوت و بخشش مالي، از نظر اخلاقي و برخورد خوب با مردم و محبت صادقانه با ديگران، بي نظير بود.

همواره تبسم بر لبانش نشسته بود و با تمام همنشينانش تبسم مي‌فرمود. از اینرو هر يك از يارانش فكر مي‌كرد كه او، محبوبترين فرد در قلب پيامبرص است.

جرير بن عبدالله( مي‌گويد: هيچكس را نديدم كه بيشتر از 
رسول خداص تبسم نمايد. [روايت ترمذی]
انس بن مالک، خادم رسول اللهص صفات بزرگي براي آن حضرتص بيان نموده است كه نمي‌توان برخي از آنها را در يك فرد و يا همه آنها را در مجموعه‌اي از افراد سراغ داشت. او مي‌گويد: رسول خداص از همه مردم مهربانتر بود؛ هرگاه فردي از ايشان چيزي مي‌پرسيد، به سخنان آن شخص گوش فرا مي‌داد و تا هنگامي كه آن شخص، بر نمي‌گشت و نمي‌رفت، آن حضرتص با او مي‌ماند. همچنين هر كس، دست مباركش را مي‌گرفت، دستش را در اختيارش مي‌گذاشت. وتا زماني كه خود شخص، دستش را بيرون نمي‌كشيد، آن حضرتص دست مباركش را از دست او بيرون نمي‌كشيد. [روايت ابونعیم در الدلائل]
با اين همه مهمان نوازي و مهرباني و سخاوت، در عين حال، هنگام نياز، شفقت به امت را فراموش نمي‌كرد؛ از اينرو ملاحظه مي‌كنيم كه هنگام ديدن منكر، نهي از منكر مي‌كرد و منكر را نمي‌پذيرفت.

ابن عباسل مي‌گويد: رسول خداص يك انگشتر طلا در دست شخصي ديد، آن را از دستش بيرون آورد و انداخت و فرمود: «آيا يكي از شما اخگري از آتش را قصد مي‌كند و آن را در دستش مي‌گذارد»؟ [روايت مسلم]
شفقت و مهرورزی رسول خداص به كودكان

انسانهای سنگدل، شفقت را نمي‌شناسند و مهر و عاطفه در دلهايشان جايي ندارد. آنها، مانند صخره‌اند؛ در دادن و گرفتن، سخت‌اند و از ابراز احساسات و عواطف انساني، بخل مي‌ورزند.

اما كسي كه خداوند به او قلبي مهربان عنايت كرده، رحمت، سراسر وجودش را فرا گرفته و اين عاطفه انساني است كه او را به حركت در مي‌آورد.

انس( مي‌گويد: نبي اكرمص فرزندش ابراهيم را برداشت و او را بوسيد و بوييد. [روايت بخاري]
بايد دانست كه اين شفقت و مهرورزی رسول اللهص ويژه خويشاوندانش نبود؛ بلكه شامل عموم مسلمين نيز مي‌شد.

اسماء دختر عميس همسر جعفرل مي‌گويد: رسول خداص وارد خانه من شد و فرزندان جعفر( را صدا كرد، پس ديدم در حالي كه اشكهایش سرازير است، آنها را مي‌بويد. گفتم: اي رسول خدا! آيا از جعفر به تو خبري رسيده است؟ «فرمود: بله؛ امروز كشته شد».

اسماءل مي‌گويد: ما با گريه، بلند شديم؛ سپس آن حضرتص برگشت و فرمود: «براي خانواده جعفر غذا درست كنيد؛ زيرا آنها به اين حادثه مشغولند». [روايت ابن سعد، ترمذي و ابن ماجه]
همچنين روزي كه نوه رسول اللهص فوت كرد، اشك از چشمان مبارك آن حضرتص جاري شد. سعد بن عباده( گفت: اي رسول خدا! اين چيست؟ فرمود: «اين رحمتي است كه خداوند آن را در دل بندگانش نهاده است و همانا خداوند بر بندگاني كه رحم و شفقت داشته باشند، رحم مي‌كند». [روايت بخاري]
همچنين هنگامي كه فرزندش ابراهيم فوت نمود، اشك از چشمان آن حضرتص سرازير شد؛ عبدالرحمن بن عوف( گفت: ای رسول خدا! شما هم گريه مي‌كنيد؟! فرمود: «اي ابن عوف! اين، نشانه مهرباني است». و همچنانكه اشك مي‌ريخت، فرمود: «چشمها، اشك مي ريزد و دل اندوهگين است، ولي سخني كه موجب نارضايتي خدا شود، به زبان نمي‌آوریم و ما به خاطر جدايي تو اي ابراهيم! غمگين هستيم». [روايت بخاري]
اينك كه با گوشه‌اي از اخلاق پيامبر بزرگ اسلامص بويژه شفقت و مهربانيش با كودكان آشنا شديم، شايسته است كه ايشان را الگو قرار دهيم. بخصوص كه ما، در زماني زندگي مي‌كنيم كه احساس محبت نسبت به كودكان كم شده است و از آن احترامي كه بايد برخوردار باشند، برخوردار نيستند. بايد بدانيم كه آنها، پدران و مادران فردا و مردان و زنان آينده امت اسلامي هستند.

متأسفانه ناداني، تكبر، كم فكري و كوتاه نظري، ما را به جايي رسانده است كه برخورد صحيح و درستي با كودكان و نوجوانان نداريم. لذا نمي‌توانيم به دلهايشان راه پيدا كنيم.

ملاحظه مي‌كنيم كه چگونه نبي اكرمص با اخلاق و رفتارش به دلها راه پيدا مي‌كند و طوري برخورد مي نمايد كه كودكان نيز او را دوست دارند، به او احترام مي‌گذارند و جايگاهش را مي‌دانند. آن حضرتص براي نوجوانان ارزش بسيار بالايي قايل بود.

هرگاه انس( این صحابي بزرگوار رسول اللهص از كنار كودكان مي‌گذشت، به آنان سلام مي‌كرد و مي گفت: نبي اكرمص اين كار را انجام مي‌داد. [روايت بخاري و مسلم]
شما مي‌دانيد که كودكان، مشكلات خاص خودشان را دارند و با حركات و بازي زياد، باعث خستگي انسان مي‌شوند، اما رسول خداص خشمگين نمي‌شد و آنان را سرزنش نمي‌كرد؛ بلكه با آنها به نرمی برخورد مي‌كرد و آرامش خويش را حفظ مي‌نمود.

عايشهل مي‌گويد: مردم، بچه‌ هايشان را نزد نبي اكرمص مي‌آوردند و آن حضرتص براي آنان دعاي خير مي‌فرمود. يك روز كودكي را آوردند و او، بر لباس پيامبر خداص ادرار كرد. آن حضرتص مقداري آب بر روي لباسش ريخت، بدون آنكه آن را بشويد. [روايت بخاري]
خواننده گرامي! آيا آن لحظاتي كه به نشستن در خانه نبي اكرمص مشرف مي‌شوي، به فكرت خطور نمي‌كند كه با فرزندانت بازي و شوخي كني و خنده‌ها و سخنان زيبايشان را بشنوي؟ زیرا پيامبر اين امت که پدر و مادرم فدايش باد، همه اين كارها را انجام مي‌داد.

ابوهريره( مي‌گويد: رسول اللهص زبانش را براي حسن بن علي( بيرون مي‌آورد و او، با ديدن زبان آن حضرتص خوشحال مي‌شد. [سلسلة الأحادیث الصحیحة، شماره70].
انس( مي‌گويد: رسول خداص با زينب دختر ام سلمهل شوخي مي‌كرد و به او مي‌گفت: اي زُوينب! اي زوينب! و چندين بار اين سخنش را تكرار مي‌كرد. [الصحيحة ( 2141 )؛ صحيح الجامع: 5025]
آری! شفقت و مهربانی پيامبر اكرمص شامل حال كودكان مي شد؛ حتي آن هنگامي كه در عبادتي بزرگ بسر مي‌برد. رسول خداص در حال نماز، نوه اش امامه را بر دوش داشت؛ هنگامي كه بر مي خاست، او را بر مي‌داشت و هنگامي كه مي‌خواست سجده كند، او را بر زمين مي‌گذاشت. [روايت بخاري و مسلم]
قابل ياد آوري است كه امامه، دختر زينب بنت رسول اللهص است و پدرش، ابوالعاص بن ربيع مي‌باشد.

محمود بن ربيع( مي‌گويد : خوب به ياد دارم زماني را كه پنج ساله بودم و رسول خداص اندكي آب از دلوي برداشت و پس از مضمضه آبها را بر چهره‌ام پاشيد. [روايت بخاري و مسلم]
همچنين بايد دانست كه نبي اكرمص فقط بزرگسالان را آموزش نمي‌داد؛ بلكه آموزش وي، شامل كودكان و بزرگسالان بود.

ابن عباسل مي‌گويد: روزي پشت سر نبي اكرمص بر مركب سوار بودم كه فرمود: «پسرم! چند كلمه به تو مي‌آموزم: (دين) خدا را حفظ كن، خداوند تو را حفاظت خواهد كرد؛ ( دين ) خدا را حفا ظت كن، خداوند را جلويت مي‌بيني (و در كارها به تو كمك مي‌نماید)؛ هرگاه سؤال مي‌كني، از خداوند سؤال كن و هرگاه طلب كمك مي‌نمايي، از خداوند درخواست كمك نما». [روايت ترمذی]
خواننده گرامي! پس از اينكه لحظاتي را با ويژگيهاي اخلاقي و سيرت گهربار نبي اكرمص سپرى نمودیم تا بدين سان حيات و زندگى را به دلهايمان باز گردانيم و در مسير زندگى، از ايشان پيروى نماييم، بايد بدانيم كه در خانه‌هاى ما، اطفال و كودكانى هستند كه به محبت پدر و عاطفه مادر نياز دارند و قلبهاى كوچكشان منتظرند كه كسى آنها را خوشحال كند.

قابل يادآورى است كه اگر كودكان ما، اينگونه رشد نمايند، عاطفه‌اى متعادل و اخلاقى درست خواهند داشت و هنگامى كه بزرگ شوند، امت را رهبرى خواهند كرد. اين پدران و مادران هستند كه بعد از توفيق الهى، مردان و بانوان بزرگ را تربيت مي‌نمايند. 

صبر و بردبارى

زدن و بستن و گرفتن حقوق با زور و اجبار، يكى از ويژگيهاى ظالمان و ستمگران است و از آنجا كه پيامبر ماص اصول عدالت و كمك كردن به ستمديدگان را پايه گذارى نموده است تا هر صاحب حقى به حقش برسد، ما به هيچ عنوان نگران نيستيم كه در خانه اش ظلم و ستمى انجام بگيرد يا به حقوق كسى تعدى و تجاوز گردد.

عايشهل مى‌گويد: هرگز رسول خداص هیچکس حتى زن و خدمتگذارى را با دستش كتك نزد مگر اينكه در راه خدا جهاد نمايد. (یعنی فقط در جهاد می‌زد) و هرگز به خاطر خودش از كسى انتقام نمى گرفت مگر اينكه دستورات الهى زير پا گذاشته مي‌شد كه در اين صورت به خاطر خداوند انتقام می‌گرفت. [روايت احمد]
انس( می‌گويد: با نبى اكرمص قدم می‌زدم. ايشان ردایی نجرانى كه حاشيه‌اى ضخيم داشت، پوشيده بود. در اين اثنا، مردى باديه نشين به آن حضرتص رسيد و ردایش را محكم كشيد، طورى كه من به گردن نبى اكرمص نگاه كردم و اثر حاشيه ردا را كه به شدت كشيده بود، ديدم؛ سپس آن مرد گفت: دستور بده تا از مال خدا كه در اختيار توست، به من هم چيزى بدهند. رسول خداص به او نگاه كرد و تبسم فرمود و دستور داد تا به او هم چيزى بدهند. [روايت بخاري و مسلم]
همچنين هنگامى كه رسول اللهص از غزوه حنين بر مي‌گشت، تعدادى باديه نشين به دنبالش آمدند و از او درخواست مال نمودند، تا جايى كه آن حضرتص را مجبور ساختند زير درختى برود؛ لباس رسول اكرمص كه سوار بر شترش بود، به درخت گير كرد. آن حضرتص فرمود: لباسم را به من بدهيد. آيا مي‌ترسيد كه من بخل بورزم؟ سوگند به خدا، اگر به تعداد اين درختان بياباني نعمت داشته باشم، ميان شما تقسيم مي‌نمايم. سپس متوجه مي‌شويد كه من بخيل، بزدل و دروغگو نيستم
.
بايد بدانيد كه يكي از بهترين شكلهاي تربيت و آموزش خوب، نرمش نشان دادن در همه كارها، شناخت مصلحتها و دفع مفاسد است.

هنگامي كه صحابه( فردي را ديدند كه اشتباه كرد و دچار لغزش شد، به غيرت آمدند و براي باز داشتنش از انجام منکر، مبادرت ورزيدند و اين، حق آنها بود؛ اما الگوي صبر و بردباري، رسول خداص آنها را به خاطر ناداني آن فرد و پيامدهاي ناگوار آن، از بروز هرگونه واكنشي بازداشت.

بطور قطع بهترين شيوه، شيوه رسول خداص است.

ابوهريره( مي‌گويد: مردي باديه نشين در مسجد ادرار كرد؛ مردم برخاستند تا او را تنبيه كنند. نبي اكرمص فرمود: «او را به حال خود رها كنيد و يك سطل آب روي ادرار او بريزيد؛ زيرا شما مأموريت داريد كه آسان بگيريد، نه سخت». [روايت بخاري]
از سوی ديگر، جا دارد كه صبر و تحمل رسول خداص در مسير دعوت براي ما اسوه و الگو باشد تا از ايشان پيروي كنيم و به خاطر خودمان از مردم انتقام نگيريم.

عايشهل از پيامبر خداص پرسيد: آيا روزي سخت تر از روز احد بر سر شما آمده است؟ آن حضرتص فرمود: «از سوي قومت سختيهاي زيادي را متحمل شده‌ام، اما شديدترين مشكلي كه از سوي آنها با آن مواجه شدم، روز عقبه بود؛ يعني هنگامي كه خودم را به عبدياليل بن عبد كلال عرضه كردم و خواسته ام را به او گفتم؛ او خواسته ام را نپذيرفت؛ من كه به شدت اندوهگين بودم، به سویی كه چهره ام به آن طرف بود، به راه افتادم و هنگامي كه به خود آمدم، ديدم در قرن الثعالب هستم. آنجا سرم را بلند كردم، ناگهان چشمم به ابري افتاد كه بر سرم سايه انداخته بود. به آن ابر نگاه كردم؛ جبرئيل( را در ميان آن ديدم. گفت: خداوند، سخنان قومت و پاسخي را كه به تو دادند، شنيد. اكنون فرشته كوهها را به سوي تو فرستاده است تا در مورد آنها هر چه مي خواهي، به او دستور دهي. سپس فرشته كوهها مرا صدا زد و سلام کرد و گفت: اي محمد! خداوند، سخنان قومت را شنيد؛ من، فرشته كوهها هستم. پروردگارم، مرا به سوي تو فرستاد تا در اختيار تو باشم و هر چه مي خواهي، انجام دهم. اگر مي خواهي دو كوه سخت مكه را بر آنان فرود مي آورم. رسول اكرمص فرمود: «من اميدوارم كه خداوند، از نسل آنان، كساني را بياورد كه فقط خدا را عبادت كنند و چيزي را با او شريك نسازند». [روايت بخاري و مسلم]
متأسفانه امروزه بسياري از مردم در امر دعوت عجله مي كنند و مي خواهند خيلي زود نتيجه بگيرند؛ در حالي كه نبي اكرمص اينگونه نبود. بايد دانست كه انتقام گرفتن به خاطر خود در مسير دعوت، نقص و عيب شمرده مي‌شود. به همين خاطر بسياري از حركتها دچار شكست مي شوند؛ زیرا مشكلات فوق دامنگير افراد آنها مي گردد، پس صبر و تحمل كجاست؟.
بايد بدانيم كه نبي اكرمص با صبر و مبارزه طولاني، پس از ساليان زياد سرانجام به آرزويش رسيد.

	و كيف يسامي خير من وطئ الثـــــري
	و فـي كـل بـاع مـن عـلاه قصـور

	و كـل شـريـف عـنــده مـتـواضع
	و كـل عظـيـم القـريـتـين حـقيــر


يعني: «چگونه مي توان با شخصي رقابت كرد كه بهترين كسي است كه روي زمين قدم نهاده و همه جا صحبت از بزرگيهاي اوست و هر انسان بزرگواري، در برابر او متواضع و فروتن مي باشد و همه بزرگان مكه و مدينه، در برابر او چيزي نيستند؟».
روزي رسول اكرمص همراه يارانش در تشييع جنازه اي شركت داشت؛ در آن اثنا، فردي يهودي به نام زيد بن سعنه براي طلب قرضش نزد رسول خداص آمد و پيراهن آن حضرتص را گرفت و با چهره اي خشن به سويش نگاه كرد و گفت: اي محمد! آيا قرضم را نمي دهي؟ و با نبي اكرمص خیلی تند و خشن سخن گفت.

از اين حركت او عمر بن خطاب( خشمگين شد و در حالي كه چشمانش در چهره اش همچون آسياب مي چرخيد، گفت: اي دشمن خدا! آيا با رسول خداص چنين سخن می‌گویی و اينگونه رفتاي مي‌كني؟! سوگند به خدا، اگر از سرزنش نبي اكرمص نمي‌ترسيدم، سرت را با شمشيرم از تنت جدا مي‌ساختم. اما رسول خداص در كمال آرامش به عمر بن خطاب( نگاه مي‌كرد؛ سپس فرمود : اي عمر! برو و حقش را ادا كن و علاوه بر آن، بيست پيمانه خرما نيز به او بده.

عمر بن خطاب( دستور نبي اكرمص را اجرا كرد و قرضش را به او داد و علاوه بر آن، بيست پيمانه خرما نيز به آن افزود. در اين هنگام زيد (يهودي) گفت: اي عمر! اضافه چرا؟ عمر( گفت: رسول خداص به من دستور داد تا در عوض خشم و ناراحتي ات اينها را به تو بدهم. زيد گفت: اي عمر! آيا مرا مي‌شناسي؟ عمر( گفت: نه، تو كيستي؟ او، گفت: من، زيد بن سعنه هستم. عمر( گفت: زيد بن سعنه دانشمند؟! گفت: آري؛ عمر( گفت: چرا با رسول خداص آنگونه رفتار كردي و آنطور سخن گفتي؟.
زيد گفت: اي عمر! هنگامي كه به چهره ايشان نگاه كردم، همه نشانه‌هاي نبوت را در چهره‌اش مشاهده نمودم و از دو ویژگی، خبر نداشتم که آیا در او وجود دارد یا نه؟ آن دو ویژگی، عبارتند از اينكه: آيا بردباريش از جهل و نادانيش پيشي مي‌گيرد و آيا جهالت با او، باعث بردباري بيشترش مي‌شود؟ ‌لذا با اين برخوردم دو مورد فوق را آزمايش كردم. اي عمر! اكنون تو را گواه مي گيرم كه الله را به عنوان پروردگار، و اسلام را به عنوان دين، و محمدص را به عنوان پيامبر پذيرفتم. همچنين تو را گواه مي‌گيرم كه نصف مالم را بر امت محمدص صدقه نمودم.

عمر( گفت: بر تعدادي از امت محمدص صدقه كن؛ زيرا مال تو، اندك است و تعداد آنها زياد.

زيد گفت: «بر تعدادي از آنها صدقه است».

بدين ترتيب زيد يهودي نزد رسول خداص برگشت و گفت: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».
 يعني: «گواهي مي دهم كه هيچ معبود بحقی جز الله وجود ندارد و گواهي مي دهم كه محمدص بنده و فرستاده اوست».

ما نیز لحظاتي به اين موضع رسول اكرمص فكر مي‌كنيم تا شايد از تأسي جستن به نبي اكرمص بهره‌اي ببريم، در برابر اذيت و آزار مردم صبر كنيم و آنان را با نرمي و بردباري دعوت دهيم و اگر كار نيكي انجام دادند، آنها را تشويق كنيم و روحيه خوشبيني را در دلهايشان غرس نماييم.

عايشهل مي‌گويد: همراه نبي اكرمص به قصد انجام عمره از مدينه حركت كردم تا اينكه به مكه رسيدم؛ آنجا گفتم: اي رسول خدا! پدر و مادرم فدايت باد. نمازهايم را هم قصر (دو ركعتي) و هم كامل خواندم. همچنين بعضي از روزها روزه گرفتم و بعضي از روزها را روزه نگرفتم؛ (حكم چيست)؟ فرمود: «اي عايشه! خوب كردي و از من انتقاد نكرد». [روايت نسائي] 
غذاي رسول اللهص
سفره‌هاي رنگارنگ و ديگهاي متنوع در خانه‌هاي سران و بزرگان و صاحبان قدرت، جابجا مي شود. پيامبر اين امت، سرزمينهاي زيادي را در اختيار دارد و انسانهاي زيادي، مطيع و فرمانبردار او هستند و كاروانهاي آذوقه از مناطق مختلف نزد وي مي‌آيند. بنابراین فكر مي‌كنيد آب و غذاي پيامبر اكرمص باید چگونه باشد؟ آيا مانند پادشاهان زندگي مي‌كند يا اينكه غذايي بهتر از غذاي آنان مي‌خورد؟ آيا غذايش مانند غذاي سرمايه داران است يا غذايي كاملتر از غذاي آنان ميل مي‌نمايد؟.
آری! از سادگي و كمي غذاي رسول خداص تعجب نكنيد.

انس( مي گويد: اتفاق نيفتاد كه نهار و شام پيامبرص گوشت و نان باشد و آن حضرتص شكم سير غذا بخورد، مگر به دشواري. [روايت ترمذي]
نبي اكرمص، زمانی سير غذا مي خورد كه مهماني نزدش مي‌آمد؛ به خاطر مهمان، غذاي خوبي تدارك مي‌ديد تا انس و الفت بيشتر گردد و نيكيهاي مهمانانش را جبران نمايد.

عايشهل مي‌گويد: اهل بيت محمدص دو روز پشت سر هم از نان جو سير نخوردند تا اينكه رسول خداص وفات كرد. [روايت مسلم] 

و در روايتي ديگر مي‌گويد: از هنگامي كه محمدص وارد مدينه شد، اهل بيتش سه شب پياپي از نان گندم سير نخوردند تا اينكه آن حضرتص وفات نمود. [بخاري و مسلم]
بلكه چه بسا رسول خداص چيزي براي خوردن نمي يافت و يك لقمه هم نمي‌خورد و با شكم گرسنه مي‌خوابيد. ابن عباسل ميگويد: رسول خداص و خانواده اش، چون غذايي براي خوردن نداشتند، شبهاي متوالي گرسنه مي‌خوابيدند و نان آنها، نان جو بود.

بايد دانست كه اين وضعيت به خاطر قلت و يا نبودن غذا نبود. بلكه اموال زيادي از زير دست پيامبر خداص مي‌گذشت و همانگونه كه متذكر شديم كاروانها نزدش مي‌آمدند، اما خداوند( كاملترين و بهترين حالت را براي پيامبرش انتخاب نمود.

عقبه بن حارث( مي‌گويد: روزي نبي اكرمص نماز عصر را براي ما امامت نمود؛ سپس با عجله وارد خانه‌اش شد و ديري نگذشت كه بيرون آمد. علت را جويا شدند. فرمود: «يك قطعه طلای صدقه، در خانه گذاشته بودم؛ پس ناگوار دانستم كه شب در خانه ام بماند. لذا آن را تقسيم نمودم». [مسلم]
قابل يادآوري است كه پيامبر اين امتص از سخاوت و بخشش بي‌نظيري برخوردار بود.

انس( مي‌گويد: مردي نزد نبي اكرمص آمد؛ پيامبر اكرمص يك وادی گوسفند به او عنايت كرد.

آن مرد نزد قومش برگشت و گفت: اي قوم! مسلمان شويد؛ زيرا محمدص مانند كسي عطا و بخشش مي نمايد كه از فقر نمي ترسد. [روايت مسلم]
دوستان گرامي! با اين همه سخاوت و بخشش، به وضعيت پيامبر اين امت بينديشيد. انس( مي‌گويد: سراغ ندارم که نبي اكرمص در ظرفهای کوچک و تشریفاتی غذا بخورد یا نان نازک (لواش) برایش پخته شود و یا روی میز نهارخوری غذا میل کند». [بخاري]
عايشهل مي‌گويد: نبي اكرمص نزد من مي‌آمد و مي‌فرمود: نهار داري؟ مي‌گفتم: خير. مي‌فرمود: «پس من روزه هستم». [مسلم]
همچنين به ثبوت رسيده است كه آن حضرتص يك ماه و دو ماه را فقط با آب و خرما سپري مي‌كرد. [بخاري و مسلم]
با وجود اين كمبود غذا و خوراکی، باز هم ادب اسلامي و اخلاق سترگش، باعث مي‌شود تا از نعمتهاي الهي سپاسگزاري نمايد و از كساني كه غذا و خوراکی را فراهم ساخته اند، تشكر كند. اگر در درست كردن، اشتباهي صورت مي‌گرفت، آنان را سرزنش نمي‌كرد؛ چراكه آنان، تلاششان را كرده بودند. به همين خاطر پيامبر اكرمص از غذا عيب نمي‌گرفت، آشپز را سرزنش نمي‌كرد، آنچه را كه وجود داشت، رد نمي‌نمود و چيزي را كه وجود نداشت، طلب نمي‌كرد.

آري! آن بزرگوار، پيامبر اين امت بود و هم و غمش، شكم و غذايش نبود.

ابوهريره( مي‌گويد: هرگز رسول خداص از غذايي عيب نگرفت؛ اگر مورد علاقه اش بود، تناول مي‌فرمود و در غير اين صورت، رهايش مي‌كرد. [بخاري و مسلم]
اينك براي دوستان گرامي سخن شيخ الاسلام ابن تيميه را بطور مختصر مي‌آورم؛ وی، می‌گوید:

درباره نحوه خوردن و لباس پوشيدن، بايد گفت كه بهترين روش، روش محمدص است. روش ايشان در نحوه خوردن، اين بود كه هر چه ميسر مي‌شد، اگر اشتها داشت، تناول مي‌فرمود؛ غذاي موجود را رد نمي‌كرد و براي غذايي كه وجود نداشت، تكلف نمي‌نمود؛ اگر گوشت و نان وجود داشت، مي‌خورد و اگر فقط خرما و یا فقط نان وجود داشت، تناول مي‌كرد. اينگونه نبود كه اگر دو نوع غذا وجود داشت، بگويد: من دو نوع غذا نمي‌خورم. همچنين از خوردن غذا به خاطر لذت و شيرينيش امتناع نمي‌ورزيد.

در حديث آمده است كه رسول خداص مي‌فرمود: «ولي من، روزه مي‌گيرم و روزهايي را افطار مي‌كنم؛ شب زنده داري مي‌نمايم و مي‌خوابم. با زنان ازدواج مي‌كنم و گوشت نيز مي‌خورم. پس هر كس، از سنت من رويگرداني كند، از من نيست».

خداوند( به بندگانش دستور داده تا از روزي پاك او بخورند و شكرش را به جا آورند. پس هر كس، حلال خدا را بر خود حلال كند، متجاوز شمرده مي‌شود.

همچنين كسي كه سپاس نعمتهاي خداوند را به جا نياورد، در واقع كوتاهي كرده و حق خداوند را ضايع نموده است.

بايد دانست كه راه رسول خداص بهترين و صحيحترين راههاست و كساني كه آن را ترك مي‌كنند، از دو حال خالي نيستند:

يا گروهي هستند كه از نعمتهاي الهي در حد افراط استفاده مي‌كنند، ولي از انجام واجبات رويگرداني مي‌نمايند.

و يا گروهي هستند كه نعمتهای حلال را بر خود حرام مي‌سازند و رهبانيتي را بدعتگذاري مي‌كنند كه خداوند، آن را مشروع قرار نداده است؛ بايد دانست كه در اسلام رهبانيتي وجود ندارد.

ابن تيميه مي‌افزايد: هر چيز پاكي، حلال، و هر حلالي، پاك است. زيرا خداوند( اشياي پاك را براي ما حلال، و اشياي ناپاك را براي ما حرام نموده است. همچنين خداوند متعال، هر چيز مضر را براي ما حرام و هر چيز مفيد را براي ما حلال قرار داده است.

دفاع از آبروي ديگران

بهترين مجالس، مجالس علم و ذكر است. پس اگر در اين مجلس، برگزيده فرزندان آدم، معلم بشريت، رسول خداص با رهنمودهاي گهربارش حضور داشته باشد، تصور شما در مورد آن چيست؟.
يكي از ويژگيهاي مجالس رسول خداص كه خود دليلي بر پاكي ضمير و مجلسش به شمار مي رود، اين است كه وي اشتباه كننده را از اشتباهش باز مي‌داشت، نادان را آموزش مي‌داد، غافل را آگاه مي‌ساخت و در مجلسش تنها خير و نيكي را مي‌پذيرفت. همچنين اگر سكوت مي‌كرد و به سخنان ديگران گوش فرا مي‌داد، غيبت كردن را نمي‌پذيرفت و سخن چيني و تهمت را انكار مي نمود. بدین ترتیب از آبروي ديگران دفاع مي‌كرد.

عتبان بن مالك( مي‌گويد: روزي نبي اكرم( برخاست تا نماز بخواند. پس پرسيد: «مالك بن دخشم كجاست»؟.
شخصی گفت: او، فرد منافقي است كه خدا و رسولش را دوست ندارد. نبي اكرمص فرمود: «چنين مگو؛ آيا نمي‌بيني كه او به خاطر رضاي خداوند، لا إله إلا الله گفته و همانا خداوند، آتش را بر كسي كه به خاطر رضاي او لا إله إلا الله بگويد ، حرام ساخته است». ]بخاري و مسلم[
همچنين نبي اكرمص مردم را از گواهي دروغ برحذر مي‌داشت.

ابوبكر( مي‌گويد: رسول خداص فرمود: «آيا شما را از بزرگترين گناهان كبيره باخبر نسازم»؟ گفتيم: بلي اي رسول خدا! فرمود: «شرك به خدا و نافرماني والدين». آن حضرتص که پیشتر تكيه داده بود، نشست و فرمود: «آگاه باشد كه شهادت دروغ هم يكي از گناهان كبيره است». و آنقدر اين جمله را تكرار نمود كه ما گفتيم: اي كاش! سكوت مي‌كرد. [بخاري و مسلم[
آن حضرتص با آنكه ام المؤمنين، عايشه ل را بسيار دوست داشت، اما غيبت كردن را از ايشان نپذيرفت و خطر بزرگ غيبت را به ايشان گوشزد فرمود.

عايشه ل مي‌گويد: به نبي اكرمص گفتم: همين عیب صفيه برايت كافي است كه چنين و چنان (قد كوتاه) است.

رسول خداص فرمود: «سخني به زبان آوردي كه اگر با آب دريا درآميزد، آن را آلوده مي‌سازد». [ابو داود]
همچنين نبي اكرمص به كسي كه از آبروي برادرانش دفاع نمايد، بشارت داده و فرموده است: «هر كس، در غياب برادرش از آبروي وی دفاع نمايد، بر خداوند واجب است كه او را از آتش آزاد سازد». [روايت احمد]
كثرت ذكر خداوند متعال

مربي اول، پيامبر اين امت، محمد مصطفیص، بهره وافري از عبادت و ارتباط قلبي با خداوند( داشت. او، نمی‌گذاشت که لحظه‌اي از وقتش، بدون ذكر و سپاس خداوند و استغفار، سپري شود. با وجودي كه گناهان گذشته و آينده اش مغفرت شده بود، اما وي، بنده‌اي شاكر و سپاسگزار بود. او، جايگاه پروردگارش را خوب شناخته بود؛ لذا به دعا و نيايش مي‌پرداخت. همچنين ارزش لحظات زندگيش را مي‌دانست؛ از اينرو از وقتش خوب استفاده مي‌كرد و آن را در راه طاعت و عبادت، سپري مي نمود.

عايشهل مي‌گويد:‌ رسول اللهص در هر حال به ياد خدا بود. [روايت مسلم]
ابن عباسل مي‌گويد: ما مي‌شمرديم كه رسول اللهص در يك مجلس، صد بار مي‌گفت: «رَبِّ اغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ». [روايت ابو داود] 

يعني: «پروردگارا! مرا مغفرت كن و توبه ام را بپذير؛ همانا تو، توبه پذير و مهرباني». 

ابوهريره( مي‌گويد: شنيدم كه رسول اللهص فرمود: «به خدا سوگند، من روزانه بيش از هفتاد بار از خداوند طلب مغفرت كرده، توبه مي‌نمايم». [روايت بخاري]
ام المؤمنين ام سلمهل مي‌گويد: هنگامي كه رسول اللهص نزدم بود، بيشترين دعايش اين بود كه: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». [روايت ترمذي] یعنی: «اي گرداننده دلها! دلم را بر دينت استوار نگه دار».

همسايه

چه نيكوست همسايگي رسول اللهص! همسايه نزد رسول خداص از جايگاه والايي برخوردار بود؛ تا جايي كه فرمود: ‌«جبرئيل(() همچنان مرا در مورد همسايه توصيه مي‌كرد تا آنجا كه فكر مي‌كردم او را شريك ميراث قرار مي‌دهد». [روايت بخاري و مسلم]
همچنين پيامبر اكرمص در مورد همسايه به ابوذر( توصيه كرد و فرمود: «اي ابوذر! هرگاه شوربايي تهيه كردي، آبش را زياد كن و به همسايگانت توجه داشته باش». [روايت مسلم]
همچنين نبي بزرگوار اسلامص مردم را از اذيت و آزار همسايه برحذر داشت و فرمود: «هر آنكس که همسايه‌اش، از اذيت و آزار وی در امان نباشد، وارد بهشت نمي‌شود». [روايت مسلم]
مبارك و خجسته باشد بر همسايه كه نبي اكرمص درباره‌اش فرموده است: «هركس، به خدا و روز قيامت ايمان دارد، به همسايه‌اش نيكي كند». [روايت مسلم]
برخورد خوب

عايشهل مي‌گويد: هرگاه رسول خداص اطلاع مي‌يافت كه فلان شخص، سخني ناشايست بر زبان آورده است، نمي‌گفت: چرا فلاني چنين گفته است؛ بلكه (بدون ذکر نام آن شخص) مي‌فرمود: «چرا برخي از مردم چنين و چنان مي‌گويند»؟ ]روايت ترمذي[
انس بن مالك( مي‌گويد: مردي كه رنگ زرد به چهره‌اش زده بود، نزد رسول خداص شرفياب شد. كم اتفاق مي‌افتاد كه آن حضرتص با شخصي ملاقات نمايد كه در چهره‌اش چيزي ناشايست (اثري خلاف شريعت) باشد؛ لذا رسول خداص پس از رفتن آن شخص، فرمود: «چه خوب بود اگر به اين شخص دستور مي‌داديد كه آن رنگ را از چهره‌اش بشويد». [روايت ابوداود و احمد]
ابن مسعود( مي گويد: رسول اللهص فرمود: «آيا به شما نگويم كه آتش جهنم بر چه كسي حرام است؟ آتش، بر هر شخصی كه با مردم ارتباط نزديكي داشته و آسانگير، متواضع و نرم خوي باشد، حرام است». [روايت ترمذي]
اداي حقوق

بايد دانست كه حقوق زيادي بر عهده انسان است؛ حقوق خداوند، حقوق خانواده، حقوق نفس و حقوق بندگان. فكر مي‌كنيد رسول خداص چگونه براي وقتش برنامه ريزي نمود و از لحظات زندگيش استفاده کرد؟.
انس( مي گويد: سه نفر به حجره هاي نبي اكرمص آمدند و درباره عبادت ايشان پرسيدند؛ هنگامي كه از میزان عبادت آن حضرتص مطلع شدند، گويا آن را اندك شمردند و گفتند: ما، كجا و نبي اكرم كجا؟! گناهان گذشته و آينده وي بخشيده شده است. لذا يكي از آنان گفت: من، تمام شب به عبادت مي‌پردازم. ديگري گفت: من، هميشه روزه مي‌گيرم و هيچ روزي را بدون روزه سپري نمي‌كنم. سومي گفت: من، عزلت و گوشه نشيني را انتخاب می‌نمایم و هرگز ازدواج نمي‌كنم.

رسول خداص پس از آنکه از این موضوع اطلاع یافت، نزد آنان رفت و فرمود: «شما همان كساني هستيد كه چنين گفته اید؟ من، بيش از همه شما از خدا مي‌ترسم و تقواي بيشتري دارم؛ ولي در عين حال، بعضي از روزها را روزه مي‌گيرم و برخي ديگر را روزه نمي‌گيرم. پاسي از شب را نماز مي‌خوانم و قسمتي از آن را مي‌خوابم؛ همچنين با زنان ازدواج مي‌نمايم. پس هر كس، از سنت و روش من رويگرداني كند، از من نيست». [بخاري و مسلم]
شجاعت و صبر رسول خداص
پيامبر گرامي اسلامص بهره زيادي از شجاعت داشت و از آن در جهت گسترش دين و به اهتزاز درآوردن پرچم يكتاپرستي بخوبي استفاده نمود.

آري! رسول رحمتص از نعمتهايي كه خداوند به وي عنايت كرده بود، بجا و درست استفاده کرد.

عايشه صديقه همسر گرامي نبي اكرمص مي‌گويد: رسول خداص جز هنگام جهاد در راه خدا، هيچكس را كتك نزد. همچنين پيامبر اكرمص هرگز خدمتگزاران و همسرانش را كتك نمي‌زد. [روايت مسلم]
يكي از بارزترين دلايل شجاعت وي، اين است كه دعوتش را به تنهايي آغاز كرد و در برابر كفار و سرداران قريش مقاومت نمود تا اينكه خداوند، او را پيروز گردانید. رسول خداص هیچگاه نگفت: من، تنهايم و همه مردم در برابرم ايستاده‌اند؛ بلكه بر خداوند( توكل نمود و مردم را آشكارا به دين خدا فرا خواند. وي، شجاعترين مردم بود و از همه آنان، قاطعيت بيشتري داشت. در مواضعي كه ساير مردم، فرار مي‌كردند، او، ثابت قدم مي‌ماند.

نبي اكرمص سالها در غار حرا به عبادت پرداخت؛ بدون اينكه مورد تعرض و اذيت و آزار قرار بگيرد، اما به محض اينكه دعوت توحيد را آشكار ساخت و مردم را به يكتاپرستي فرا خواند، همه كفار، او را هدف قرار دادند و با تعجب گفتند: ﴿(((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((﴾ [ص: 5].
يعني: «آيا او، به جای این همه خدا، به خدای واحدی معتقد است؟».
آنان، بتها را واسطه قرار مي‌دادند؛ چنانچه خداوند( به نقل قول از آنان مي‌فرمايد: ﴿((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((﴾ [الزمر: 3].
يعني: «ما، بتها را صرفاً بدين خاطر عبادت مي كنيم كه ما را به خداوند نزديك گردانند».

مشركين، توحيد ربوبيت را قبول داشتند. خداوند متعال، مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [لقمان:25].
يعني: «اگر از مشركين سؤال كني كه آسمانها و زمين را چه كسي آفريده است، حتماً در جواب مي گويند: الله».

برادر مسلمانم! بد نيست در اينجا نگاهي به اوضاع امروزي مسلمانان بيندازيم.

ملاحظه مي‌كنيم كه چگونه به دام شرك افتاده‌اند؛ عده‌اي مردگان را صدا مي‌زنند، برخي به آنان توسل مي‌جويند، براي آنان نذر مي‌كنند، از آنان مي‌ترسند و به كمك آنها اميدوارند، تا جايي كه ريسمان ارتباط آنان با خداوند( قطع شده است و مردگان را به منزله خداوند زنده و جاويدان قرار داده‌اند: ﴿((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((﴾ [المائدة: 72].
يعني: «هر كس به خدا شرك ورزد، خداوند، بهشت را بر او حرام مي‌نمايد و جايش در آتش است».

اكنون كه سخن از شجاعت به ميان آمد، كوه احد در سمت شمال، نگاهمان را از داخل خانه به سوي خود جلب مي‌كند؛ همان جايي كه نبردي سنگين ميان اسلام و كفر رخ داد.

پيامبر اكرمص در اين جنگ به شدت مجروح گرديد، چهره مباركش خونین شد، دندانهايش شكست و از ناحيه سر به شدت آسيب ديد و بدین سان صبر و ثبات و شجاعتش در اين نبرد سنگين، به نمايش درآمد و هویدا گردید.

سهل بن سعد( از آن روز بزرگ و از زخمي شدن نبي اكرمص سخن به ميان آورد و گفت: به خدا سوگند، من می‌دانم که چه كسي زخم رسول خداص را شستشو مي‌داد و چه كسي آب مي‌ريخت و زخم آن حضرتص با چه چیزی مداوا گرديد. علي بن ابي طالب( آب مي‌ريخت و فاطمهل زخم را شستشو مي‌داد. هنگامي كه فاطمهل متوجه شد آب، باعث افزايش خونريزي مي‌شود، قطعه‌اي حصير برداشت و آن را سوزاند و بر زخم گذاشت. در نتيجه، خونريزي متوقف شد. [روايت مسلم]
عباس بن عبدالمطلب( رسول اللهص را در نبرد حنين چنين توصيف مي‌نمايد: هنگامي كه مسلمانان پشت كردند و برگشتند، نبي اكرمص همچنان مرکبش را به سوي كفار مي‌راند. من كه افسار مرکبش را به دست داشتم، سعي مي‌نمودم كه آن را نگه دارم تا به سرعت پيش نرود. در اين اثنا نبي اكرمص مي‌فرمود:
	أنا النبی لا کذب
	أنا بن عبدالمطلب


‌يعني:‌ «من، پيامبري هستم كه دروغ نمي گويد؛ من، فرزند عبدالمطلب هستم». [روايت مسلم]
آري! علی بن ابی طالب(، آن شهسوار شجاع، صاحب مواقف و وقايع معروف و مشهور، در مورد رسول اللهص مي‌گويد: هنگامي كه تنور جنگ داغ مي‌شد و جنگ تن به تن، آغاز مي‌گرديد، به رسول خداص پناه مي‌برديم. پس آن حضرتص از همه ما به دشمن نزديكتر بود. [شرح السنۀ؛ نگا: صحيح مسلم 3/1401].
صبر رسول خداص در امر دعوت، مثال زدني است و الگويي نيكو براي ما به شمار مي‌رود. تا آنجا كه خداوند(، پرچم اين دين را به اهتزاز درآورد و سپاه اسلام، شبه جزيره عربستان و ماوراءالنهر را زير پا گذاشت و اسلام وارد شهرها و روستاهاي مختلف اين ديار گرديد.

رسول اللهص می‌فرماید: «زماني كه هيچكس ترسانده نمي‌شد، من به خاطر خدا ترسانیده شدم و زماني كه هيچكس اذيت و آزار نمي‌شد، من به خاطر خداوند اذيت و آزار شدم. سي شبانه روز مي‌گذشت و من و بلال غذايي نداشتيم كه موجود زنده اي آن را بخورد مگر چيز اندكي كه زير بغل بلال جاي مي گرفت». [روايت ترمذي و احمد]
دعاي رسول خداص
بايد دانست كه دعا، عبادت بزرگي است و نباید از غير خدا کمک بخواهيم و یا فریادخواهی نماییم. همچنين انسان هنگام دعا كردن، در واقع، نيازمند بودنش را به الله متعال ابراز مي‌دارد و با زبان حال مي‌گويد: من، هيچ قدرت و تواني ندارم.

اين، بندگي و عجز بشر را مي‌رساند. از سوي ديگر دعا در واقع، حمد و ثناي پروردگار و نسبت دادن جود و كرم به ذات باري تعالي است. به همين خاطر رسول اللهص فرمود: «دعا، عبادت است». [روايت ترمذي]
رسول خداص بسيار دعا مي‌كرد و نزد پروردگارش تضرع و زاري مي‌نمود و در بارگاه خداوند متعال اظهار نياز مي‌كرد و در دعاهايش از كلمات پرمحتوا و جامع استفاده مي‌نمود.

اينك برخي از دعاهايش:

«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى، وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى، وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ». [روايت مسلم]
يعني: «خدايا! دينم را كه باعث نجات از آتش جهنم و دنيايم را كه حيات و زندگي من در آنست و آخرتم را كه منزلگاه من است، خوب و نيكو بگردان و زندگي ام را باعث افزايش نيكيهايم و مرگم را باعث رهايي ام از همه بديها قرار بده».

«اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِى سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ». [روايت ابوداود] 

«پروردگارا! ای دانای پیدا و پنهان! ای آفریننده آسمان و زمین! ای پروردگار و مالک همه چیز! گواهی می‌دهم که هیچ معبود به حقی، جز تو نیست؛ از شر شیطان و دام فریبش به تو پناه می‌برم و از اینکه مرتکب کار بدی شوم و یا به مسلمانی، بدی برسانم، به تو پناه می‌برم». 
«اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». [روايت ترمذي]
يعني: «خدايا! مرا با رزق حلالت، كفايت كن و رزق حرام نصیبم مگرادن و با فضل خود، مرا از ديگران بي نياز بفرما».

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَأَلْحِقْنِى بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى». [بخاري و مسلم]
يعني: «خدايا! مرا مغفرت كن؛ به من رحم نما و مرا به رفيق اعلي ملحق ساز».

رسول خداص در سختي و آساني، بسيار دعا مي‌كرد و دست نيازش را به درگاه پرورگارش دراز مي‌نمود.

رسول اکرمص روز جنگ بدر آنقدر براي پيروزي مسلمانان و شكست كفار دعا كرد كه ردايش از بالاي شانه هايش افتاد. همچنين آن حضرتص براي خودش، اهل بيتش و نيز براي ساير مسلمانان دعا مي‌نمود.
پايان ملاقات

پس از اينكه گوشهاي ما با سخنان گهربار، سيرت عطرآگين و نیز با شنیدن جهاد و صبر طولاني رسول اللهص نوازش شد، براي كامل شدن خير و حركت كردن در راه راست،‌ بايد بدانيم كه آن حضرتص حقوقي بر امتش دارد كه برخي از آنها عبارتند از:

ايمان آوردن به ايشان با گفتار و كردار؛ تصديق تمام آنچه كه از جانب خداوند( آورده است؛ فرمانبرداري از آن حضرتص و پرهيز از نافرماني وی؛ داور قرار دادن او و رضايت داشتن به داوري اش؛ شناخت مقام و منزلتش بدون افراط و تفريط؛ الگو قرار دادن وي در تمام كارها؛ او را بیش از همه مردم دوست داشتن؛ احترام گذاشتن به وي؛ دفاع از سنتهايش و احيا نمودن آنها درميان مردم؛ دوست داشتن يارانش و نیز مطالعه سيرت آنان و دفاع از آنها.

خداوند( مي‌فرمايد: ﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 56].
يعني: «خدا و فرشتگانش بر پیامبرص درود مي فرستند. اي كساني كه ايمان آورده ايد! بر محمدص سلام و درود بفرستيد».

همچنين نبي اكرمص مي‌فرمايد: «يكي از بهترين روزهاي شما، روز جمعه است؛ در همين روز، آدم( آفريده شد و در همين روز، در صور دميده مي‌شود و انسانها بيهوش مي‌گردند. لذا در اين روز بر من بسيار درود بفرستيد؛ زيرا درود شما بر من عرضه مي شود». فردي گفت: اي رسول خدا! چگونه درود ما، بر شما عرضه مي‌گردد؛ حال آنكه شما در قبر كهنه و فرسوده شده‌ايد؟.
آن حضرتص فرمود: «خداوند، خوردن اجساد پيامبران را بر زمين حرام کرده است». [ابو داود و ابن ماجه و تصحيح آلباني]
لذا امت محمدص نبايد نسبت به اين پيامبر رحمت بخل بورزد؛ چراكه نبي اكرمص مي‌فرمايد: «بخيل، كسي است كه مرا نزدش ياد كنند و بر من درود نفرستد». [روايت ترمذي]
همچنين پيامبر اكرمص فرمود: «هر گروهي كه در جايي بنشينند و خدا را ياد نكنند و بر پيامبرشان درود نفرستند، نشست آنان، باعث حسرت و ندامت خواهد شد؛ لذا اگر خداوند بخواهد، آنها را عذاب مي دهد و اگر بخواهد، آنان را می‌آمرزد». [روايت ترمذي]
لحظات خداحافظي

در حالي اين خانۀ مالامال از ايمان و سرشار از اطاعت و بندگي را ترك مي‌كنيم كه سنت رسول اللهص به عنوان چراغي بر فراز راه كساني كه به دنبال نجات و هدايت هستند، براي ما نورافشاني مي‌نمايد و باقي مي‌ماند.

در اينجا لحظاتي را با علماي سلف و علاقه‌اي كه به پيروي از سنت رسول اللهص داشتند، سپري مي‌كنيم؛ شايد خداوند به ما نيز توفيق تأسي و اقتدا عنايت فرمايد.

امام اهل سنت احمد بن حنبل/ مي‌گويد: هيچ حديثي را ننوشتم مگر اينكه به آن عمل نمودم تا اينكه به اين حديث رسيدم كه نبي اكرمص حجامت كرد و به ابوطيبه يك دينار داد. از اينرو من نيز حجامت نمودم و به حجامتگر يك دينار دادم. [السير:11/213]
از عبدالرحمن بن مهدي نقل است كه سفیان مي‌گفت: هر حديثي كه از رسول اللهص به من رسيده، براي يك بار هم كه شده، به آن عمل نموده‌ام.

مسلم بن يسار مي‌گويد: در عين حال كه بيرون آوردن كفشها برايم راحت تر است، من با آنها نماز مي‌خوانم و با اين كارم هدفي جز عمل به سنت ندارم. [السیر:7/242؛ الزهد:335 تألیف احمد بن حنبل[.
در پايان، حديثي بزرگ به برادران عزيزم تقديم مي‌نمايم؛ رسول اللهص فرموده است: «همه امتيانم وارد بهشت مي‌شوند مگر كسي كه انكار كند».

صحابه( عرض كردند: اي رسول خدا! چه كسي انكار مي‌كند؟ فرمود: «هر كس، از من اطاعت نمايد، وارد بهشت مي‌شود و هر كس از من نافرماني كند، در حقيقت انكار نموده است». [روايت بخاري[
خدايا! محبت پيامبر و هدايت و راه ايشان را نصيبمان فرما.

الهي! ما را گمراه و گمراه كننده مگردان.

پروردگارا! تا زماني كه شب و روز جريان دارند و به اندازه‌اي كه انسانهاي نيكوكار محمدص را ياد مي‌كنند، بر او درود بفرست.

بارخدايا! همنشيني ايشان را در فردوس اعلي به ما عنايت كن.

بار الها! چشمان ما را با ديدن آن حضرتص و نوشيدن جرعه‌اي از حوض كوثرش روشن گردان تا هرگز بعد از آن تشنه نشويم.
وصلي الله علي نبينا محمد و آله و أصحابه أجمعين
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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�- روایت بغوی در شرح السنۀ؛ وآلبانی آن را صحیح دانسته است.
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